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مقام وارزش اجتماعى زن 
در بين اعراب دوره جاهليت وصدر اسلام 


ايران وصف بندى جديد 
برضد فدراتيو كردن عراق 











مكانه التفه العربيه فى الدراتكات الايرانيه والاسلاميه 


الصفحة؟ 

الثقافة و اللّغة دراسة فى الشعر الشعبى : 

الصفحه 8 الصفحه0 نفش ادنيات تطبيقى در وحدت اشر نت 

1 الصفحة |" 
امارة ميسان اتفقنا على أن لا نثفق 1 

الصفحه؟ الصفحه * الأسره وأثرها فى انحرافات المراهفين 
الانتخابات أم نظام أمورش و يرورش در كويت 1 1 
العصيان !؟ زندكى جبران خليل جبران 

/ 


الصفحه * الصفحه/ 


آكهى مناقصه عمومى نوبت دوم 


شبردارى اهواز در نظر دارد واكذارى تنظيف و رفت وروب امور 

خدماتى ناحيه دو منطقه سه شبردارى را با ريال ازطريق 

مناقصه عمومى به ييمانكاران واجد شرايط استانى واكذار نمايد. 

از ييمانكاران وشركت هاى واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد.جبت دريافت 

اسناد مناقصه به نشانى اهواز-خيابان انقلاب نبش خيابان غزنوى- ساختمان 

شماره سه شبهردارى-اداره قراردادها( )مراجعه نمايند. 

مبلت قبول بيشنباد نرخ وياسخ به مناقصه ازتارك ازا ٠.١‏ البق به منات 
مى باشد. 

شهردارى در رد يا قبول هر يك از ييشنبادات مختار مى باشد. 

هزينه انتشار اين آكبى به عبده برنده مناقصه مى باشد. 


صوت الشعب صحيفة مستقلة لا تنتمى الى أى حزب أو تدّارأو مجموعة أو فرد و 0 
للجميع .تسعى أن تكون مذبر الكل الأصوات والآراء و واحة خصبة لكل الأقلام الشريفة 
والحرة دون أى انحياز أو تطرّف أو مساس لكرامة انسان. 







روابط عمومى وامور بين المللى شهردارى اهواز 


و 


بايرداخت به موقع بدهى اقساط وهزيده 4 
2 ٍ. دفتر مركزى نشريههبتداى خ انقلاب(كميلو) نبش خ شبيد رجبى (دزبان) ساختمان حضرت سجاد (ع) 
طبقه دوم واحد 6-تلفكس 12/٠١‏ /ا"!-صندوق يستى 21617'0-188٠‏ 


دفتر نيازمنديبااخ آزادكان (4!! مترى)نبش خ شيبيد شريف زاده-مجتمع رستكار طبقه سوم واحد 9 
(كروه نرم افزارى و خدمات كرافيكى )-تلفكس //1111 1121112701 * 
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مقام وارزش اجتماعى زن در بين اعراب دوره جاهليت وصدر اسلام 


«قفسمت سوم » 





نقش زنان در تاريخ عربءنوال 
السعداوى نويسنده: «جهره عريان زن 
عرب »دراين زمينه مى نكارد: امن هر 
بار كه به مطالعه تاريخ بيش از اسلام 
يرداخته أم. از تعداد شخصيت هاى 
زنءكه در جامعه قبايلى آن روزكار 
نقش مهمى داشته اندءوجاى برجته 
اى. كه در ادبءفر هنكى:هنرء عشق, 
روابط جنسى وزندكى اجتماعى و 
اقتصادى مردمشبان اشغال كرده اندء به 
حيرت فروامئ روم. د رآن دوران حتى 
زنانى بودة اند كه به خاطر شركت 
فعال ومهمشان در مبارزات سياسى, 
جنك هاونبردهاى معروف مشهور 
شده اند. اين وضع هم در دوره قبل از 
اسلام وهم ذردوره اسلامى وحتى در 
زمان جحيات ييامبر محمد(ص) صادق 
اسنت. تاريخ عرب همجون يرده اى 
ومن رنك ونكار به نام هاى 
دز خشنده اين زنان تزيين ؛ الفبواضشسيةث. 
يراى اينكه نامى جند از آنان ببريم » 
مى توانيم از «نسنيبه » بنت كعب كه با 
شمشير خود در كنارمحمد(ض) در 
غزوه أجدجنكيدوتا سيزده بارزخمى 
نشدازجنكى دست نكشيدنام برد. 
محمد( ص )با احترام از او ياد مى كرد 
وكفت:«مقام اواز مردان بهتراست.» 
يك زن ديكرء« أم سليم » بنت ملحان 
درحالى كه حامله بود خنجرى روى 
شكم بر أمده اش بسته بودودررديففب 
محمد(ص) وبيروانش مى جنكيد. 
درطرف ديكر نيز زنانى بودندكه در 
جنك هاونبردهاى عليه محمد(ص) 
شركت داشتندءيكى ازآنان اهنك ) بنت 
ربيعه زن ابوسفيان بودءاو درغزوه أحد 
زره وكلاه خودجنكى بوشيده بود, 
وشمشيرش رادزهواجولان مى داد. 
ويكى بس از ديكرى درسينه دشمن 
فرومى برد. هنديك زن عرب بودكه 
بر آزاذى خويش وآزادى الصسيم 
كيزق درزندكى شنخصى /اضرار 
داشت. او يكبار به يدرش كفت:«من 
زئق #لقلتم_كه اختعيار زللاقى: اناا 
خوددردست دارم. يس تا مردى رابه 
من عرضه نكرده اى مرا به نكاح اودر 
نياور» ويدرش ياسخ داد : اين كونه 
خواهد بود. « هند درقدرت منطق 
وحاضر جوابى حتى در برابر بيامبر 
معروف بود. 
جامعه قبل از اسلام از قبايل 
متعددى تشكيل مى شدءكه در شهرها 
وبيابان هادر شرايط اقتصادى متفاوتى 
مى زيستند. برخى جونء خندق و 
عذايله ك0 وبيش ' ساح إثر 
سالارى داشتند. در اين دوره كاهى 
اوقات,شاهانى جونء «عمر بن هند» 
بنام مادرشان خوانده مى شدند. خود 
بيامبر از اين كه از زنان قبيله خويش 
زاده شده افتخارمى كرد. ومى كفت:( 
من يسر العواتك (عاتكه ها)از قبيله 
وومةه 
«عاتكه بنت هنلال» ء«عاتكه 
بنت مره»» و«عاتكه بنت الااوقصى» 
زنان آن قبيله أند.) 
جامعه عرب دراين دوران 
«جاهليت» تركيبى از نظام هاى يدر 


سالارى وماد رسالارى بود كه مردها 
مادر سالاارى دردوران جامعه اى كه 
به دليل سلطه مردبراقتصادومذهب 
به مرحله يدرسالارى يامى كذاشت 

زنان ساكن باديهء بدليل شركت 
فعال در تخصيل معاش نسبت به زنان 
شهرى از ازادى بيشترى برخوردار 
بودندل. اين زنان بيابانى حجاب 
نداشتند وازادى نه با مردان در اجتماع 
اختلاط مى كردند.در دوران بيش از 
اسلام »عربان هثم خداى مذكر وهم 
مونث داشتندء ومعتقد بودند كه 
خدائ هر قبيله نقش فعالى در جنكها 
دارد و براى ييروزى قبيله خودمى 
جنكيدء به اين دليل قبايل معمولاً 
مجسمه يا نقشى از خداى خود رادر 
جنكها بهمراه مى بردند. ابوسفيان 
يكى از رهبران قبيله قريش درجنف 
أحدعليه مسلمانان تصاويريدو بت 
معروف خود:«لاات وعزى» را حمل 
مى كرد . لات وعزى هر دو خداى 
تشكيل دادند كه بيروزى بر مسلمانان 
را تأمين كردوباعث افزايشس ايمان 
قبيله به نيروى خودششد: ولى اكر 
قبيله اى در جنك شكست مى خوردء 
كردوخداى قبيله فاتخ» يا.آن راكه به 
دلاورق نظامى معروف بود. براى 


اصلاحيه 
دزفولى جاب شده در شماره "اين نشريه وبه شاره 01*رمم الفس بشرح 


ذيل به اطلاع عموم ميرساند: 


١-آقاى‏ نادر رضوان دزفولى كه اشتباها نا م كوجك ايشان از قلم افتاده است. 
ا-مرحوم تاضر رطا ا دزفوان د اجات انراد كى ابخان دزفولن 
جاب شده »كه ضمن بوزش اصلاح مى شود. 
بمى تغيرات شركت شاهور خر مشهر 
(سهامى خاص) ثبت 5855 كلاسه 01١2‏ 


طبق صورت جلسه مجمع عمومى عادى بطورفوق العاده و هيئت مديره مورخ ارارم 
كه طى نامه وارده 10-1170177/١٠/7/ارسال‏ كرديد: 


اعضاى هئيت مديره عبارتتداز: 


مسعود كعبى يوزه مدير عامل - د محمد فريك كغبى رئيس هيلت هاديره بوزان كعبى نائب 
رئيس هئيت مديره براى مدت دوسال انتخاب شدند. 


حق امضاءاوراق مالى واسنادرسمى وقراردادها با امضاء مدي رعامل همراه با مهر شركت 


معتبرمى باشد. 


بازرس اصلى بئيان حردانى- بازرس على البدل خليل حردانى براى مدت يكسال مالى 


انتخاب شدند./الف 





دوستى خواه -رئيس ثبت اسنادواملاك اهواز 
شماره - 0/2001 م الف 


خود مى كرفت ٠‏ نتيجه أن بود كه 
باكذشت زمانءيرستش برخحى خديان 
بيشتر جاهى افتادوشمارة اختُذَايان 
كامين مى ياف مرق الشمى كد 
برخى_ از خديان مونث اشغال كرده 
بودند نمايانكر حيثيت بالاترى بودكه 
زنان در جامعه قبيله اى عرب احراز 
كرده بودند واز جامعه مادر سالاقآى 
كه هنوز در برخى از قبايل حيات 
داشت نشان مى آورد: 

اين وجوه مادرسالارى احتمالا 
بتواند نقش نسبتأ مهمى را كه زنان 
هم در جامعه قبل از اسلام وهم در 
جامعه اسلام اوليهءايفا كردند ودر 
بسيارى از زنان با شخصيت قوى» 
قدرت استدلال ومنظقء وبر 
خوزدرمثبت با مشكلات زندكى 
خصو صى و اجتماعى منعكس بودء 
توضيح دهد. برخى از اناهن در رشته 
هاى توليدء تجارت وخريد وفروش 
نيز فعال بودند. 

در نتيجه اين شركت يابباى مرد 
در فعاليت اقتصادىء زنان هم در 
دوران خانه وهم در برؤن أن 
شخصيت مستقلى كسب كردندء» و 
معمولا درانتخاب شوهرآزادى عمل 
داشتند. قبل از اسلام» حتى يك زن 
ممكن بود شيوه جندشوهرى بيشه 
كيردوبا بيش از ذه شوهر اختيار كيل 
واكراز ابن احبدو راك لخبت جات 


عايشه زن بيامبر دزتوضيح دوران 


جاهليت مى كويد:«تعداد شوهران 
ممكن بودتا ذه تابرسدء هر يك ازآنان 
مى توانست بر زن وارد شود و 
دراوادخال كندءهر كاه اوحامله مى 
شدء بدنبال مرذان مى فرستاد و 
هيجكدام نمى توانست از آمدن سر باز 
زند. انان به دور او حلقه مئ زدندء 
واوبه آنان مى كفت :«مى بيند كه جه 
بيش آمده است. من بجه اى به دنيا 
أورده ام.اويسراست.» 
واومردموردنظرخودرابه عنوان 
يدروسريرست بجه تعيين مى كرد. 
ومردنمى توانست ازقبول ان سرباززند. 
ابوالفرج الأصفهانىء' در نوشته 
هايش اورده استء كه :«موقعى كه 


يك زن بدوى شوهرش را طلاق مى 


داد در خيمه اش را به طرف مقابل 
انتقال مى داد.بطورى كه اككربطرف 
شرف بودرو به غرب باز مى شدء 
واكرروبه جنوب بودءبببسوى شمال 
مى كرديدءبا تغيير جهت درخيمه 
طلاق قطعى مى شد. عربان قبل از 
اسلام شيوه اى ازازدواج به نام: 
«استبضاع ارا معمول مى داشتند. بار 
ديكر توضيح دقيق اين بننت راززيان 
عايشه مى شنويم:«شوهر دريايان دوره 
قاعدكى وياك شدن زن ازاو مى 
خواست كه:« دنبال فلان مردبفرست 
و بااوهم خوابه شو شوهر سيبس از 
زن دورى مى كردتا نشانههاى 
حاملكى زن قطعى مى شدءشوهر 


روابط جنسى خود رابازن تجديد مى 












الأخ الحاج حميد مهاوى الخفاجى 


ببا لغ الحزن ومزيدمن الأسى 
ننعى فقدان والدكم المغفور له 
ونتمنى لكم الصبر والسلوان 
وللفقيد الرحمه والغفران. 


الدكتور عباس عباسى الطائى - 
الدكتور حسن هاشميان 





كرد . بجه نيز بهنكام تولدء.بدون توجه به 
اين كه يدراصلى او «بز ركمردى»ابوده كه 
بازن همؤقؤائة كاوه استء فؤئكَ قانونى 
شوهر مسو ببمى شد. «استبضاع» يك 
شيوه از روابط جند شوهرى بودكه در 
بين عربان رواج داشت.» 

وهنوز نيز دز برخى از جوامع كه 
يك زن نازابراى حامله شدن به روابط 
جنسى ماوراى ازدواج متوسل مى 
شودء معمول است. 

در دوران قبل از اسلام .عربان 
شيوه هاى قديمى ديكرى از ازدواج را 
نب تعسو ل مى 13 3900 ارآنها 
:زواج المتعه» (ازدواج تلذر) ناميده 
مى شدكه جيزى فراهم كردن يك 
امكان مشروع براى تلذرجنسى براى 
طرفين نبودءمردبراى مدت معينى 
معمولأسه روز وكاه بيشتريا كمترءزن 
رابه ازدواج خود درمى آورد. ومبلغى 
كه روى ان توافق كرده اندبه زن مى 
يردازد.او الزامى نداردكه بجه 
معصون ان اتدواجى (الفزوند 
خود بشناسد. نوع ديكرى ازازدواج 
:«ازدواج الهبه» (ازدواج بخششئ) 
بودكه به موجب أن زن به مردمى 
كفت:«من خود رابه توهبه مى كنم.» 
به اين معنى كه ازدواج بدون قيد 
وشرط است »وزن هيج حقى بر كردن 
مردندارد. در اينجانيزمردبه يذيرش 
بجه محصول ايْنَ ازدواج الزامى 
نداشت. هر دو نوع ددا : «المتعه») 
و«الهيه» اكرزن بجه دارمى شد. 









جناب آقاى مهندس عباسى 
معاونت محترم مالى ادارى 
شركت مناطق نفنخيز خوزستان 
فقدان جانسوز مادر بزركوارتان 
رابه جنابعالى وخوانواده 
محترمتان تسلئبت عرض نموده 
وما رادر غم خود شريك بدانيد. 


عضو شوراى اسلامى شهر اهواز 


موسى سيادت 
فرزندبه نام مادرش خوانده مى 51 
در هرحال اسلام درهمان مراحل 
اوليه اين ازذواج هاممنوع اعلام كرد: 
زن عرب اثاراستقلال. وشخصيت 
مثبت خودرا به يى باره از دست 
نداد. اين جريان بصورت داو 
تدريجى وهمراه با تغيرات اجتماعى» 
اقتصادى در جامعه انجام شد وزنان 
براى حفظ حقوقئى سنتى خود 
مبارزات سختى كردند. 
اين مبارزات كاه موفق بودولى 
دور غالب اوقات: انه شتكست 
مى انجاميد. وسرانجام به سلطه كامل 
نظام يدرسالارى منتهئ شد.» )١(‏ 
مسلمان(19738-1859):: « در ميان 
اعراب ويهوديان قديم علاوه بر نظام 
تعددهمسرانء رسم انعقادازدواجهاى 
مشروط ونيز بيمانهاى موقت ازدواج 
جود اه اق مايه ييف اخاواقى 
درون ون اسن شبة جكزير وبر جاى نهاد. 
درميان يهوديان واعراب غير 
بدوى. وضع زنان بى نهايت منحط 
شده بود.دخترعبرى حتى در جانه 
ويدرمى توانستءحتى اكر دختر 
صغير هم بوداورا بفروشد.ودرصورت 
مرك بدرءيسران مى توانستند به ميل 
واراده خوداورا به معرض فروش 
بكذارد. دخترازارثيه بى بهره بود.مكر 
ان كه وارث ذكورى وجودنمى 
داشت.در ميان اعراب ش37 در 
اد شده اغلب 3 تبعت لين 
كال ين محض بودءوجزء لاينفك 
دارائى شوهر يايدرخودبه شمار مى 
رفت وزنان بيوه يك مردبه موجب 
حق توارثء به يسران اومى رسيدند. 
زا انا الل #لاتدهاق مكرر مُيان 
نايسر يهاو نامادريها به وجود آمد 
ا ا بن داغ «نكاح 
المقط» ازدواج هاى ننكين وشرم 
اور. (مقط يعنى بر زمين زدن 
همسرخودرا) زده 7 22 
درميان اعراب ساكن شهرها و 
روستاهاكه عقايد اخلاقى شست مايه 
مرسوم در ميان سومريهاء ايرانى ها 
ورومى ها رايذيرفته بودند» موقعيت 
زنان بى نهايت منحط شده بود. امادر 
ميان برخى از اعراب باديه نشينءزنان 
از ازادى زيادى برخوردار بودند»وبر 
أمردارائى وثرووت قبايل خود نفوذ 
بسيارى اعمال مى كردند. انها 
رزمندكان را تاميدان نبردهمراهى 
مى كردند. ودر انهاروح دلااورى 
وقهرمانى مى دميدند .وسلحشوران 
در حالى كه 0 هاى ا « 
صحنح نبرديورش س0 بردندء و 
بالاترين جايزه دلاورى أنهاء ل 
بودكه از معشوقكان خوددريافت مى 
كردند. شجاعت وسخاوت بزركترين 
فضيلت ها براى مردان وعفت و 
باكدامنى بزركترين امتياز براى زنان 
ازقبيله اى مى رفت. 
قبايل صحرارا درسرتاسر 
شبه جر يره ده اتش مى ككينة ‏ 
جنكلهاى مايه كرفته ازتوهين به 
انجاميدء وييامبربه آنها خاتمه داد, 
از اهانتى كه بر دختران جوان در 
يكى از بازارهاى عكاظ روا شد 
ياكر فته بود.» 


دكتثر نحمه حميد 


٠‏ .زفدكى جبران خليل جبران 


عدنان غزى -استاد دانشكاه 


جبران خليل جبران درششمين 
روزازكانون ثانى سال ١868”‏ 
درروستايى ازروستاهاى شمال لبنان 
بنام بشرى درنزديكى باغ بزرق 
ومعروف الارزديده به جهان 
كشود.يدرش خليل جبران ازعلم 
ودانش بهره كمى داشت واز نظرمالى 
دروضع نامساعدى كذران زندكى مى 
كر انا هلي دزا ركاين :از اين 
مشكلات دامنكيربهمسكرات الكلى 
يناه آورده بودمادر جبرانءكامله رحمه 
دحتتريكى ازكافنان ويزوكان رؤسنا 
بودكه درطول زندكى ازدواج رادومرتبه تجربه كرده كه حاصل ازدواج اولش 
يسرى بنام يطرس بود. 

وهنكامى كه يدربطرس فوت مى كندبا خليل جبران (يدرجبران خليل 
جبران)ازدواج مى نمايدمادرجبران دربين اهالى محل به تقوى وياكدامنى 
متهوزيوذا :أو نيز ازيك موهبت الهى كاسن لحسنن زيناومنطقى است بهره 
مى برد. 

مادرجبران به همراه شوهراولش اإذوبطرنس) به برزيل مسافرت كرده 
بودكه بعدازفوت او يعنى يدريطرس كامله رحمه به لبنان برمى كردد.جبران 
خليل درخانواده اى فقير بزرك شدوطعم كرسنكى وبدبختى وندارى رابه 
صورت خيلى ملموس حشيده بوداودرخانواده اى بزركى شدكه يدرخانواده به 
علت عجزازتامين معاش ومخارج خانواده هميشه با اعضاء خانواده 
سرناسازكارى داشت به همين خاطر جبران زنذكق غَِلت وكوش ايشينى 
راانتخاب وهميشه باخوددرطبيعت خلوت مى كردتا شايدمهروعطوفتى راكه 
هَرَانِستإِنق دوسبيت:داردياوجودخودش احساسن كندرادرطبيعةهازيباى 
بخداوندحس بنمايدودرك كند.به همين خاطراست كة.جبران بيشتر 
روزانه اش راذرباغ كؤجكى نزديك معبد«مارسر كيس »#سيرق مى 
كرد.بخاطرندارى ومشكلات كازوامرارزمعاش درلبنان ماد رجبران به همراه * 
فرزندش يعنى يطرس ازشوهراؤل وجبران ومريانا وسلطانه :ازشعرهردوم »به 
سوى امريكا مهاجرت كردندويدرجبران به تنهايى درلبنان ماند كا رشد. 

اين مهاجرت وسفر طولانى اين خانواده درسال1195به وقوع بيوست.اين 

خانواده بعد از سفرى طولانى وارد شهر بوستن امريكا شدند ودر محله اى 
كه معروف به محله ى جينى ها بودسكنى كزيدند. 

بعد از 7 زندكى در امريكا درسال 18917 جبران به سوى لبنان عودت مى 
نمايد و وارد مدرسه الحكمه دربيروت شد جبران باشوق واشتياقى وافر جهت 
فرا كرفتن ادبيات وزبان عرب دوران تحصيل خود رادرمدرسه الحكمه به يايان 
رساند درطول اين مدت جبران هميشه تعطيلات تابستانى خود رادر زادكاهش 
روستاى بشرى سيرى مئ كردتا خاطرات عشق كودكى ونوجوانى اش رازنده 
كند.بعداز يايان تحصيلات ازطريق ياريس براى بار دوم به سوى بوستن 
مهاجرت كرد.در سال ”1407 جبران به همراه يك خانواده امريكايى به عنوان يك 
مترجم وراهنمااز امريكا به سوى لبنان سفرمى كند ولى در همين مسافرت خبرى 
غم انكير به جبران ميرسد و اورا مجبور به بازكشت به سوى امريكا مى كند اين 
خبر جيزى جز فوت خواهرش سلطانه نبود. 

سلطانه به بيمارى مهلك سل دجار شده بود.بعد از اين مصيبت مادر جبران 
يعنى كامله رحمه بغداز تحمل روزهاى سخت ودرد و بيمارى وشقاوت 
وقساوت روزكارهمانند دخترش سلطانه به بيمارى لاعلاج سل بدور 
ازديارخويش درشهرغربت وبى كسى جبران خليل را تنها مى كذاردتا جبران 
تنها اميد خودرااز دست داده تاديكرهيج وقت نوازش دست هاى عشق ومحبت 
رابر سرخودنبيند.بعدازوفات مادر جبران وبرادر ناتنى اش درسال ١4:7‏ اخرين 
حلقه رنج وعذاب زندكى جبران تكميل شد. 

وبعداز تحمل سالها فقروندارى وبدبختى ومهاجرت ونيزبى وفايى يك 
عشق وقساوت و سنكدلى غربت اينجنين مرك تك تك افراد خانواده جبران را 
درو مى كندوجبران دراين سفروزندكى باكوله بارى ازغم وغصه تنها مى ماند 
جبران در سال 1457 تعدادى ازاثارخودرادرنمايشكاه دوست خود مارى هاسكل 
به معرض نمايش مى كذارد.درهمانجا بودكه باايكى از مدرسين فرانسوى 
نمايشكاه اشنا مى شود.بعدازموفقيت اثارش در نمايشكاه جبران توسط دوستان 
خودتشويق مى شود كه نمايشكاهى درارويا براى اثارخودب ركزارنمايد كه هزينه 
ابن سار الى هاسكل اقل نمودوعنيشلن قبل .ازسئقر خبران زاهى قزانسه 
شدتااقدافات كار را براى اواماده كند. 

جبران خليل درسال /140به عضويت يك مجموعه هنرىءفر هنكى درامدو 
درانجا باطيفهاى فكرى دوران معاصر خودش اشنا شد و شخصيت ادبا ومتفكران 
زيادى را مطالعه كرد.اودر شعراز شاعربزرك انكليسى((وليم بليكى))وهمجنين 
درفلسفه ازفيلسوف بزرك المانى وهمجنين از كتاب اويعنى (اينجنين كفت 
زرتشت)بسيارمتائرشد.هنكامى كه جبران درياريس به سرمى برد يدرش درلبنان 
دارفانى راوداع مى كويد.درياريس علاقه اى ومحبتى وافربين جبران وكاريكاتور 
معروف يوسف الحويك شكل كرفت ازديكر ثمره هاى سفرجبران به ياريس 
اشنايى بافيلسوف بزرى عرب امين الريحانى مى باشد. 

جبران به همراه يوسف الحويك وامين الريحانى سفرى به شهر 
مه(لندن)مى كنندودر انجا بود كه انديشه معمارى بناى 
معرو ف((للأبرو))كه به شكل يك مسجد و كليسابود وشامل ا 
رمز اتاد إسلام ومسيحيت ت مى باشدبه ذهن اوخطوركردواين 
رادربيروت تأسيس كود ال 7 جبران به شهربوستن امريكا برمى 
كردد.درانجا امين الريحانى اورابه زندكى درشهربزرك نيويورك دعوت 
ميكندولى جبران درقبول اين دعوت مرددبود ولى بالاخره دعوت امين 
الريحانى را اجابت نمودودرروز 728 نيسان 11١‏ به قصدزندكى درنيويورك 
شهربوستن راترك مى كندوتازمان وفاتش در ان شهر ماند كارمى 
شود.اودر نيويورك جمعيت اصلاح طلبان راتأسيس كردولى ازسوى 
عرب هاى مهاجرمورد استقبال واقع نشد سيك 

جبران د رانس #الاصيد ادق عرو لوو ا ردن 
ادباء مهاجرعرب ازجمله ميخائيل نعيمه»نسيب عريضه»عبد المسيح 
حدادءرشيدايوبءايليا ابوماضى وندره حدادو به عضويت ان درامده اند وجبران 
به عنوان رئيس مؤسسه انتخاب شد.سرانجام»كتاب قصه اى غم انكيزكه قهرمان 
ان(جبران)زندكى رافقط محروميت وفقرو بدبختى مشاهده نموده بوددر دهم 
نيان 1681 عه عدو قو او لون استاريورق واقعى 3و يمار سان قسيرات 
شهرنيويورك به دورازوطن زندكى دنيوى راوداع مى كويد.واينجنين دربى كسى 
وناملايمات روزكارزندكى شخصيتى بزرك بايان مى يذيرد. 

جنازه جبران خليل براى آخرين ديدارعاشقانش درتالارى درمعرض ديد 
عموم كذاشته شدو روز نيسان جسدوى به شهر بوستن منتقل شددرماه 
تموزهمان سال(١97١)جنازه‏ او توسط يى كشتى تجارى به بيروت فرستاده 
شدودر روزا”اب 147١‏ كشتى به سواحل بيروت رسيد وجنازه جبران بطورى 
مورد استقبال قرار كرفت كه تابه حال همانند آن مشاهده نشده بود. 

جبران در ديرمارسركس درنواجى بشرى دفن شد.درنهايت تعدادى از آثار 
جبران را كه به جاب رسيده رابراى شما خوانندكان عزيزنقل مى كنم اين آثار 
مشهورترين آثارجبران خليل جبران است١-الموسيقى‏ ”؟-عرائس المروج7- 
الارواح المتمرده؟-الاجنجه المتكسره #-دمعه و ابتسامه #- المراكب - 
العواصف 8البرائع و الطرائف #4-المجنون ١٠-السابق‏ ١اجالنبيى‏ ؟١١-رمل‏ و زبد 
1-يسوع ابن الانسان ١-آلهه‏ الأر ض 0-التائه ١‏ سحديقه النبى 
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المقذمه: 


من الواضح جدألكل دارس 
لتاريخ الشعبين العريقين الابزانئ 
والعربى هوان العلاقات الثقافيه و 
الاجتماعيه كانت قائمه بينهما منذ 
اقدم العصور والأزمان. 

فدوله «ماد» التى قامت خلال 
القرن.الثامن قبل الميلادءوحكمت 
بلادا 'واسعه امتدت من آذربايجان 
شمالا” حتى خوزستان جنوباًءومن 
لحن خزر شرقأحتى جبال زاغروس 
غرباءقيل ان قوم «ماد» كانوا قد هاجروا 
ا 0 
مأخوذه من اللغات السوكريه و 
الاكديه وهى «مد)بمعنى البلد.(1) 

واعتمادأعلى نظريه ثنائيه الالفاظ 
العربيه فان «مد»قدتكون اصل كلمه 
(مدن) العربيه بمعنى أتى المدينة: أو 
اللكنفيها وللثائق والمدويائق الأئرية 
المبتر هن :الامبراطووية ل امينيه 
فى القرن السادس قبل الميلادء تشير 
الى اتساعالعلاقات بين العربيه وايران 
.اذ أن حدود هذه الدوله قدامتدت فى 
أسياقشملت العراق 'و اللجزيرة 
العربيه وجزرالخليج الفارسى2» وفى 
اأريقيا لدعم اتحتى وصليت بلاد مصر 
والسيوؤان واجزاء من شمالافريقا. 

وخلال هذا العهد كان كُتّاب البلاط 
الاخمينى من ابناء الجزيره العربيه 
الساميين» وهم الذين اخترعوا خط 
«الهزوارش»فى مراسللات و فرامين 
تلى الدولة الأآي نيه :اذ “كانوا يكتبون 
المفردات بالعربيه الساميه » ويقرؤنها 
بالفارسيه القديمه نحوكتابه «يوم» 
وقراءتها «روز» وكتايّةدياتون» 
“وقراءتها١‏ ايند). وهكد 0 

وفى العهدالساسانى »اتخذ ملوى 
ايران «طيسفون» المدائن جنوب 
«باغداد) غرب نهر دجله عاصمه 
لدولتهم7”) يقول العلامه الطباطبائى 
فى تفسيره للايه الكريمه:«انْ اول بيت 
وضع للناس للذى ببكه مباركاً»ءكان 
الأبرائيون قبل الاسلام يحتر مون مكه. 
ويقدسونهاءويحجون اليها,ويعتقدون 
أنْروح جدهم الاكبر«هرمز»قد حلت 
فى مكه).(6) 

والمسعودى مؤلف مروج 
الذهب و معادن الجوهر يقول:ان 
الفرس يعتيرون انفسهم من نسل 
ابراهيم (ع)وكانوا يحجون ويطوفون 
حول الكعبه. وأن آخر من حجمن 
الرزكيم اسان بن باب (8)ءو 
ابوالفرج الاصفهانى يذكر أن ابا محرز 
الذى كان من سدنه الكعبهء كان ايرانى 
الاصل (2). 

وبعد ظهور الاسلام الحنيفء اعتنق 
الايرانيون الاسلام قبل أن تسقط الدوله 
الساسانيهءو يتحرروا من ظلم الاكاسره» 
فالايرانيون فى اليمن كانوا من اوائل من 
استجاب لدعو هالرسول (ص» وصاورا 
ندا اوفياء للدين الجديدء ودافعوا عنه 
لال واتخلاص.واتسعتث:«الذوله 
الاسلاميه وتعزرت معها العلاقات 
ووشائج القربى بين الشعبين المسلمين 
والجارين » ونتيجه لذلى التقارب 
الاجتماعى والدينى دخل اللغه العربيه 
الكثير مر المفردات المضظلحاك 
الفارسيه مثل:«بستانءمشاوره.مالجءبيدرء 
خريوزء_خبارءماشءجوزءلوزءتوت 





الملخص: 


ارتبط الشعبان الابرانى والعربى منذ اقدم العصور بعلاقات ثقافيه و اجتماعية وثيقة . نتج تفاعل حضارى بين الشعبين على مختلف 
المستويات خاصة العلمية والادبية والدينية.فقد أثرت اللغة الفارسية وآدابها فى اللغة العربية .بها. وفى هذا البحث سنتطرق الى مكانة 


اللغة العربية فى الدراسات الثقافية واللغوية والادبية والدينية .ودورهافى الحياة الاجتماعية و الاقتصادية.واهميتباعلى الصيعد 


السياسى والدولى فى ايران. 
انالتيادل اللغوى 
والعربية كما 


ذكر نا آنفال بعودن 
الى قرؤن عديدة 
قبل الاسلام 


والوثائق 
و المدوّنات الاشرية 


“بورى» فى مجال الزراعه والمحاصيل 
الزراعيه» و«فولاد »ابريز“أبزيم» زردءتورء 
طستء ابريق»هاون .كوره» فى مجال 
الفلزات و الادوات» والدتياجء و الخخر 
والابريسم . والقبا و الشادور »من 
اسماء الاقمشه والالبسه. و«الفالوذج» 
و الخشكنان و البقلاوى )من الاطعمه 
والاغذيه. و«اسنجوالناى والزيروالبم»من 
ادوات واصوات الموسيقى.وكان العرب 
فى صدر الاسلام ويعده يسخدمون جملاً 
وعبارات فارسيه عديدهفى محادثاتهم 
اليوميه مثل :«اعط سوراً)ء و «درستيه 
وشاديه ابمعنى :بالصحه والفر ح.00 

وعندما نشطت حركه الترجمه 
فى الدوله العباسيهءكان الايرانيون 
على رأس دارالحكمه والترجمه: 
تر جمون.الكتك من الفإرسيثالق 
العربيه مثل:إسحاق بن حنين »وابن 
المقفع .وآل نوبخت. والبرافكه 
وعتزوات,آحييتن اشاز اليه :لبن 
النديم وذكر اسماءترجماتهم فى كتابه 
الفهرست.(8) 

مثلما قام المترجمون فيما بعد 
بترجمه المؤلفات الى الفارسيهء 
خاصه الكتب الدينيه. 

وهكذا نلاحظ أن التفاعل الثقافى 
والحضارى بين الأمتين المتجاورتين 
منذالقدم» 

الامه الايرانيه واللامه العربيه قديم 
وعريق جداً. يعودتارخه الى ازمنه ما 
قبل التاريخ ءوائّه قد تعزّزواتّسع كثيراً 
بعد ظهور الاسلام.واعتناق الايرانين 
للدين الحنيف. 

واللغتان العربيه والفارسيه اغنت 
كل منهماالاخرى بمفرد بمفرداتها 
وعبازاتهاءواساليبها الادبيه والعالميهة 
وأثّرت احدهمافى اخرى .وتأثرت بها 
على مدى التاريخ. 


كدمة عزاء و تقدير 


أتقدم بأسمى آيات العزاء والمواساه الوديه الى الأسره الشريفه 
الكرميه خاصه الى سماحه العلامه آيه الله الشيخ على الكرمى 
والعلامه الشيخ ناصر الكرمى وكافه أساتذه وطلاب الحوزه 
الكرميه بمناسبه الذكرى الأولى لرحيل فقيد العلم والدين العلامه 
آيه الله الشيخ محمد الكرمى وكما يطيب لى أن أتقدم بالشكر الجزيل 


والامتنان الوفر الى كافه أبناء شعبنا الوفى بمختلف طبقاته والى 
العلماء الأعلام والساده الكرام وأبناءالقبائل والمسؤلين والثقفين 
والخطباء و الأدباء وكل من شارك وساهم فى المجلس التأبينى الذى 


أقيم احياءاً 


للذكرى السنويه الأولى لرحيل العلامه الكرمى .راجيا المولى 
عرُوجِلَ أن يوفق الجميع ويوفقنا لخدمتهم انه سميع مجيب. 
أقل طلاب الحوزة العلمية الكرمية 





ناضر السيد هادى الموسوى 





مكانه اللغه العربيه فى 
الدراسات التاريخيه قبل الاسلام: 

وكماذكر ناسالفآن حركه الترجمه 
قدازهرت فى الدوله الاسلاميه مند 
المترجعين- "هن 
الحكمه وسير الملوكى:والآداب والفنون 
الايرانيه القديمه الى اللغه العربيه. علاوه 
على كتب الفلسفه اليونانيه. ويشير ابن 
النديم .الى. ,مايقارب الماثه كتاب 
ورساله ترجمت خلال العصر العباسى 
الاول مثل: وصيه اردشير»رساله عمربن 
حمزه الرساله الماهانيه, كتاب اليتيمه, 
كتاب الادب الكبيزوالاادب الصغير 
وكليله ودمنه, ورساله الخميس وقصه 
رسكم واسفنديارءوحكايه بهرام جور 
وصلم الذهب »وكتاب خدايئامه 
وعشرات الكبق عن تاريخ وآداب 

وقد ضمن المؤرخون والمؤلفون 
تلك الترجمات كتبهم باللغه العزبيه 
مثلما فعل الدينورى فى الاخخبار الطوالء 
والطبرى و اليعقوبى فى تاريخيهما 
المشهورين» و كما استفاد الادياء 


الادب المهمه. وضاعت أوتلفتك 
الاصول الفارسيه لتلكالترجمات ولم 
يبق سوى ما عربمنهاء وبقى بطون 
الكتب الغربيه. و نحن اليوم اذا أردنا 
الاطلاع تاريخنا و ثقافتنا القديمهء لا 
شك فى أننا ستراجع تلك الكتب 
العربيه» مثلما فعل الاستاذ ابرْآهيم 
يورداوود فى تأليفه لكتاب تاريخ الثقافه 
الايرانيه القديمه»اذاستند الى اكثر من 


الخ الفنان كاظم النيسى 
نتقدم اليكم ولأسرتكم الشريفه 
بأحر اتعازى والمواساه الأخويه 
برحيل والدتكم 
ونتمنى لكم الصبر والسلوان . 


مؤسسه الأحرار -الموسوعه القرآنيه - 
صحيفه صوت الشعب وجمع من الخطاطين 





مكانة اللغة العربية فى 
اللغة والادب الفارسى: 

ان التبادل اللغوى بين اللغتين 
الفارسيه والعربيه كما ذكرنا آنفاً- يعود 
الى قرون عديده قبل الاسلام وعند 
مادخل الدين :الحنيفت ايران استقبله 
الاحراز بالاحضانء.وتركوا دياناتهم 
المتخرفهءواعتَيقوا الذين الحق: 
وتعلموا لغته العربيه ودرسوها بجدء 
فأجادوها باتقانءوبرعوا فيها »والفوًا 
الكتب فى علومها النحويه 
والصرفيه كما فعل سيبويه الشيرازى» 
وصنفوا فى علومها البلاغيه مثلما عمل 


عب دالقاهر الجرجانى والخطيب 


القروينى وسعدالتفتازانى» وقاموا 
بدراسات قرانيه وحديثيه وفقهيه 
و اونا رافيد يمنا الكير من 
كتب الادب والشعر واللغه بالعربيه 
وقد برزفيهم الشعراءوالادباءوالكتاب 
الذين نظموا الشعر والفوا الكتب 
الادبيه امثال الشاعر .حافظ وسعدى 
وجلالا#الدين. الوه :والجاقانى 
الشيزوانى والمنوجهرى وعشرات 
آخرين نظمواالشعر بالعربيه أو ضمنوا 
اشعارهم الفارسيه معان وصورعربيه. 

اضافه تذلك فأن جل علمائنا 
وفلاسفتنا ومفكريناخلال قرون 
عديده صنفوا كتبهم باللغه العربيه» 
مثلما فعل ابن سينا والرازى و 
الخوارزمى والبيرونى ومئات آخرونء 
تربُوا ونشأوا فى ظل الثقافه والفكر 
الاسلامى النيْروأبّدعغوافى المجاللات 
العلميه والثقافيه والادبيه واللغويه, 
وكتبوا نتاج علمهم وادبهم باللغه 
العزبيه .ونحن الآنءاذما أردنا الاطلاع 
على ذلك التراث العظيم الذى خلفه 
هؤلاءالافذاذباللغه العربيه» لغه دينهم 








المغفور لها 


وفرآنهم»لاجدل فى أنه يلزمنا معرفه 
اللغة العربيم و عَلومهاء دابيا وهِذاما 
اشار اليه دستور الجمهوريه الاسلاميه 
فى مادته الشادسه عشرهء و 
قررتهالمناهج الدراسيه فى مراحلها 
المختلفه رخاضه التجامعيه اذقرت 
تدريس اربعين © الفراسه فو 
فروعج الالهيات والمعارف 
لاسلاميه.وعشرين و حل 'دراسيه فى 
فرع اللغه الفارسيه .وهذا مادعا الى 
ايجاد فروع اللغه العربيه وادابها فى 
اعثر, جامقات 49101 الحكومية 
والاهليه.وواضح ان امتزج اللغه 
العربيه باللغه الفارسيه.وتواجدها فى 
النتاج الادبى والعلمى للعلماء و 
الادباءوالشعراءهو اقوى دافع لتعلم 
ودراسه هذه اللغه واجادتها. 

مكانه اللغة العربية فى 
الدراسات الاسلاميه: 

لاشك أن العربيه هى لغه القرآن 
الكريم» ولغه الحديث الشريف وسير 


”الائمه :الميامينءؤ تاليف العلماء 


والفقهاءودارسى الاسلام الحنئف 
جاءت فى الغالب باللغه العربيه » 
ونحن كمسلمين يلزمنا الرجوع الى 
تلى المصادر لنستقى من تلك الينابيع 
الصافيه:اصول ديننا وثقافه اسلامنا 
دون واسطهء وهنذا يقتضى معرفه 
القرآن والحديث ولغه تلك المصادر 
والمنابع» وهى اللغه العربيه. والجميع 
يلاحظ كيف أن المدارس الدينيه تأخذ 
ولسنوات عديده بدراسه العلوم العربيه 
كمقدمه لدراسه الفقه والاصول 
والتفسير وألحديث والعلوم الاسلاميه 
الاخرى. 

والجميع يعلم أن فروع الدراسات 
الاسلاميه فى جامعاتنا توظف الطالب 
بدراسه اربعين وحدهؤزاسيه تخص 


الانتخابات الثيابية... 






الدكتور مجمود شكيب الانصارى 


العربيه وعلومها وآدابها(١1)‏ 

دور اللغة فى الحياة 
الاجماعية والاقتصادية: 

الشعب الايزانى شعب مسلم 
متدين ” منذ القدمءيحترم الاماكن 
والعتبات الدينيه المقدسهء وفى كل 
عام يتجه الملايين من الايرانيين 
لزياره تلك الاعتاب فى مكه المكرمه 
والمدينه المنورهوفى الشام فى 
العراق. ومعر فه اللغه العربيه تتميّز بدور 
فعال فى تعزيز العلاقات الاخويه 
الدينيه. بين الايرنين واشقائهم فى 
الدين من .عرب الحجاز والشام 
والعراق. كذلك على الصعيد السياسى 
فانها من عوامل التقارب وتوحيد 
الاهداف.ووحده المواقف الدوليه فى 
عالم تسوده الازمات والاضطرابات. 

ما عن اهميه تعلم اللغه العربيه 

فى المجال الاقتصادى»فحسب علمى 
أن الاخوه العرب فى سائر الاقطار 
أخذوا اليوم يدركون صدق عواطفنا 
ومشاعرنا تجاهم كاخوه فى الدين» 
ويتفهمون صحهمواقفنا ازاءقضايا هم 
المصيّريه.ومن دواعى الغبظه والسرور 
أن العلاقات السياسيه والاقتصاديه 
بين الشعبين الايرانى والعربى أخذت 
تنمو وتتوثق يومأ بعد يوم 05031 
فصلحه الشعبينءوتحقيقألا هدافهما 
فى الحياه الح ره الكريمه.وكمثال بارز 
على اذا الضنعيد ذكرتة وسائل 
الاتصال الجماعى المقروءه و 
المسموعه والمرئيه هو ذلك الخبر 
انار سيق رالمهه فى مجال البادل 
الاقتصادى بين ايران والعربءهذا 
الخبر هو ان العرب المسلمين فى 
المملكه السعوديه والدول الخليجيه بعد 
مقاطعتهم للبعضائع الاجنبيهء استعاضوا 
عنها ببضائع مصنعه فى بلاداسلاميه»مثلما 
فعلوا بالنسبه للمشروبات غير الروحيه 
»فانهم قاطعوا مشروبات الكوكاكولا 
والببسى كولاالامريكيهواستعاضوا عنها 
بمرطبات زمزم الايرانيه. 


كل تلك العوامل والاسباب 
والدوافم تدعونا ل »الى 
اعم عدم 


العربيه وآدأبها .وتعلّم. المحادثه 
العربيه .و تطوير مناهج دراستها 
واساليب تعليمها ؛تحقيقألاأهدافنا 
التراثيه والدينيه والاجتماعيه و 
الاقتصاديه ومواقفنا السياسيه. 

الهوامش والمصادر: 

-١‏ ناصرالدين شاه حسينى :سير 
فرهنك در ايران »دانشكاه بين المللى 
»امام خخمينى(ره)». قزوين (171717) 
1م 

-١‏ باقرى »مهدى :تاريخ زبان 
فارسى »دانشكاه يبام نو ر(173/2).ص //. 

3 رضائىءعبدالعظيم:تاريخده 
ساله ايران»ءج ؟,انتشارات اقبال »تهران 
(01730/0.ص 10. 

*-الطباطبائى»ء محمد.حسين: 
تفسيرالميزان» سورءآلعمرانء 
الآيه ة.قم, ايران .بلاتاريخ 

2- المسعودىء على بنالحسين: 
مروجالذهبءج اءبيروت(1188) 
ص 1/7 
بي #* ع- الاصفهانى:ابوالفرجءالاغانى 
اجا طبقه بوللاق (80) شجرى 
قمرى» ص /17. 

/ا- المسعودىءعلى ‏ بن الحسين 
#التنبيه والأشراف#دارالمعارف 
مصر (4)041/1ص 758. 

7 أبن النديم»الفهر ست» 
دارالمعارف بمصر (1701).ص 67 

ف+المصد و السابق :ص76 

-١١‏ شكيب انصارى» محمود: 
الترجمه بين العربيه والفارسيهء 
اهدافهاء و دوافعهاءمجله العلوم 
الانسانيه الايرانية »وزارت العلوم 
والبحوث والتقنيه .طهران »العددء 
الاسنه (170/8معدجرىئ شهسى :صن 777. 


بين الحكومة اوالدؤلةاؤمدى تازيرهذء المقولعين فر العمل الانتيجاية: 
-الانتخابات والظروف الاقليميه والوطنيه والعالميه 
-الناخب وفرص اعلام صوته كيفيه اعلام صوتهءضمانات اعلام صوته وآليات 


الخفاظ على صحته وسلامه صوته 


-المرشح اوالمنتخب ومؤهلاته الذاتيه والفرديه والحزبيه ومواقعه من النظام وكذلىك 
مواقعه من نظام الرقابه والمحاسبه والمؤسساتيه وخارجها 

-المرشح ودوافعه وحوافزه »رؤيته التاكتيكيه والاستراتيجيه علاقته بالدين والدوله 
معلاقة بالدوله والشى مسالحه الثايلة وعمالسة 1١‏ اي لات 


المرشج المثالى 


نمرعليهامعاً 


لكى لا تضيع علينا سنوات اربع اواكثرباسم الانتخابات والمنتخبين 


بشعارات لا 


تسمن من الجوع جائع ولاتلبس العارى من لباس . 


الانتخابات النيابية و تساوءلات الشارع 


الخوض فى هذا المقال يتطلب منا الدراسه الغايات و الدوافع و المرامى و 
المقاصد الالمرجوه من الانتخابات التى هيه العمليه حصلت عليها الانسانيّه و 
توصلت اليها وأدركت أهميّتها بعد عناء طويل و نضال مرير أزهقت فيها أرواح و 
تنائرت فيها الأشلاء و أريقت لأجلها دماء.و كممت فيها الألوف من الأفواه.و 
تقَيّدت و زجت لاأجلها الالاف من السجناء و دمّرت من أجلها و الوصول اليها( 
الانتتخابات ) بلدات و أحياء و قتلت و انحرمت من أبسط الحقوق الانسانيه و 
المواطنيه آلاف الألوف من الأبرياء وما تزال هناك شعوباً و امم تناضل من أجل 
الوصول لهذا الخق الانسانى والسمّاوى(اى حق الانتخابات )الذى هو المدخل 
الرئيسى و العنوان الأول لغاياتها و طموحاتها فى العيش الحر الكريم و النظام 
الادارى المطلوب السليم لاداره شوونها و تسيير يومياتها و رسم مستقبلها و 
مستقبل أجيالها القادمه و بناءأ على هذا فان أهميّه الانتخابات و غلاء ثمنها الذى 
لا يقدر بثمن و سلامتها وصحه انجازها و أهميّه جدواها يجب ان لا تغيب عن 
بال أحد و لكن هناك واقع آخثر غير الذى نتمنى و هو يظهر على شكل سؤال 
يتردد بين أوساط الشعب و النخبه و هو أيا ترى هل نحن الذى نشكل الهيكل 
الأساس و العمود الفقرى لهذه المليه (الانتخابات )هل وصلنا الى قناعه و إيمان 
بأن الانتخبابات هى أساس سليم و تعبير كريم لتحرك جماعى نحو التغيير واذلم 
نصل الى لهذه القناعه من المسؤؤول؟ واذا وصلنا من المانع من تحقق هذاالايمان 
واذالم نصل ما الزمن المطلوب لوصولنا لهذا الآيمانء ما هى المقدمات؟ ما هو 
العمل؟ و متى تحصل النتائج؟ و الى متى الانتظار؟ فلو خرجنا من البحث المثالى 
و الآكاديمى و النظرى و نزلنا إلى الواقع الموجود لوجدنا الخليط من الأسئله 
المطروحه موجود و كذلك الخخيط من الأجوبه على تلك الأسئله أيضاًموجوداً 
و متواجدأ لكن ليس كما ينبغى بشكل واضح و جلى يعبر عن نفسه عن طريق 
قنوات رسميه معلومه و واضحه و أدبيات واضحه مكتوبه ولكن لنفترض جدلاً 
و نقول لأنفسنا يجب ان نكون نشطين فى هذه العمليه الانتخابيه لأن هناك واقع 
يفرض نفسه علينا شئنا أم أبينًا و بالانفعال او المقاطعه او الابتعاد لا نحل شيئاً و لا 
نزيل عبقه عن الطريق الذى ننوى طيّه الوصول بشعبنا المظلوم الى مراده المطلوب 
فسؤالى يطرح نفسه ثانيه يشكل آخر هل تحركنا الجماهيرى و الشعبى متلملماً 
لحاظره و مدركاً ادراكاً جيّداً و متفهماً افهاما عميقاً و متقناً اتقاناً جيداً لأصول 
العبه الانتخابيه التى يحلو لكل أركان النظام ان يسميها لعبه الانتخابات بطيفيه 
الاضلاحى و المحافظ. أين شعبى من هذا العبه؟ و أين مثقفوه من هذه المباراه؟ 
وأين طلائعه من كل هذه المشادات؟ هل يوجد أو انوجد طريق غير الطريق التى 
رسمت رسماً متقنأ من قبل أناس بيدهم خيوط اللعبه التى هم مدوها و يعرفون 
متى جرها وسحبها الذين اليوم أصبحواذاتهم تحت نيران وابل من الأسئله تمس 
المصداقيه لتخصيتهم و نواياهم من قبل الجماهير؟ كيف لشعبى أن يدخل فى 
هذه العمليه التأريخيه التى هى حقاًمن حقوقه المشروعه ليعطى نظرته فى مساره 
اليومى الجارى ليغيّر و يرسم رسماً مشرقا معلوماً و معروفاً لمستقبله و لأيامه و 
سنونه القادمه؟ لكى لا يتيه فى واد و صحراء و أغوار من أخطاء و اخفاقات و 
احباطات لا يعرف نهايتها و بعد فوت الأوان م مرور ألشهور و الأعوام لا يجئى 
بعدها سوّى الأسف و الندم متضرع ا او متلب دأ وراء قول لاايصح تطبيقه على عمليه 
الانتخابات قط و هو(ان الحياه تجارب و اختبار و الخبره لا تحصل الا على اساس 
جربء اخطاو صحح )ناسى أو متناسى ان هذا القانون الطبيعى من الخطا الفادح 
ان يكون شعارا لاختيار المرشح و لعمليه الانتخابات و ان الانتخابات لا تعنى 
رمي فى الهواء او رمياً فى الظلام بل هى انتخاب الأفضل و الأنضج من كل 
الاخثيارات الناضجه و الناجحه و هئ اصابه للهدف و هى ليست تصويباً للهدف 
وهى ليست اختيازاً من الاجبار او قبولاً من المفروض واذا كانت كذلك فلا 
تسمى انتخانات بل تسمئ اجبار للانتخابات و الذئ يسوق لمثل هذه العمليه 
جهلاً او علمأ انما يسوق للظلم و الديكتاتوزيه و ضياعاً لحق أقرته الشرائع 
السماويه و التجارب الأرضيه لدى الشعوب و الامم وهو حق انسانى لا يجب 
التلاعب فيه و عليه. نعم فالانتخابات ليست شأناً هيّناًنرجىء نتائجه الى المجهول 
ونرضى انفسنا و نقول لنرى مايفعل فلان او لنرى ما يحصل من هذه الانتخابات 
و كأننا غير مكترثين بالنتائج المترتبه على هذه العمليه و نتائجها انها عمليه تقرر 
مصائر شعوب و اجيال بأكملها حيث نكون اليوم و الشهر والساعه فيها دقيقه و 
عصبه و الموقف فيها و منها ادق و اصعب و خاصه نحن اليوم فى عالم تفوق 
سرعه تطوراته سرعه البرق و تتراكم معارفه فى اللحظات و تنعكس نتائج 
سياساته الوطنيه ماوراء القارات و تجوب طلائع بوارجه البحار و المحيطات 
أهناك اليوم يوجد من يصدق من الناس من الشعوبنا الايرانيه كافه بقول جناحى 
السلطه من محافظ و اضلاحى لقولهم:(أخطأنا و نصحح ). عندما يسأل بعضهم 
البعض عن سبب تَردَى الأوضاع و كثره التخبط و الضياع!!اهل نسينا او تناسينا 
ان سيف الزمان لا يرحم و لا يشفق على من تخلف عنه (و يا حسرتى اين شعبى 
من كل هذا )و انه لا يفرق بين مذنبأو مجرمأو قاصرأو مقصرأو جاهلأو متجاهل 
الم يحن الوقت اليوم ان ننظر الى أعداؤنا الذين كانوا باأمس يبعدون عن قارات و 
قارات أصبحوا اليوم جيراناً لناو يبعدون عنا فقط ببضع الكيلومترات؟ الا انه الاوآن 
اليوم ان ننظر للانتختابات على انها عمليه من القاعده الى الرأس و ليست من الرأس 
الى القاعده وهى من الناسن لتفرز النظام الذى تريده و ليست عمليه يريدها النظام 
للناس ليضمن استمراريته مهما كلفت هذه العمليه و مهما تكلف هو؟ ألا يجب 
ان ننظر للانتخابات على انها عمليه جدليه مستمره بين الانسان و الانسان وانها 
عمليه بين الانسان و بيئته و مجتمعه و انها عمليه بين الشعب و نظامه و دولته و 
حكومته و بين تاريخه و ثقافته و جغرافيته و على انها عمليه تفرز خيوط الوضل 
بين البشر و المجتمعات البشريه من وصل او فصل و ذلك عن طريق ارسال 
ممثلين و عقول متنوره تؤمن بأن الشعوب والبشر كتلهواحده موحّده وان عمليه 
الانتتخابات هى مسؤليته اللهيّه و دينيه و دنيويه (افحسبتم انما خلقناكم عبثأ ) و 
هى مسار و حبل من خبال الوصل بين الانسان و ربّه الكريم وانه التصويت أمانه 
من أمانات الله لدى البشر لا يجوز استصغار و استحقار و ان ادلاء الصوت التى 
ندلى به فى عمليه الانتخابات بشخص يسمى المنتخب كوضع لينه و حجر فى 
اساس بناء يجب ان يبنى باتقان على يد اناس جديرين بالبناء و مؤهلين فيه 
فلنتصور بناءأ يبنى بأيد غير كفوءه كم يكن هش هزيلاً ضعيفاً بشع الصوره و 
المنظر غير مقاوم و غير نافع و غير متوازن و غير متقارن لا يستطيع الصمود أمام 
أبسط هبوب الريح وأضعف الهزات ناهيك عن انه لا يدوم طويلاً ولا ولايصلح 
ان يكون هأوى و لجا لآنامن يريدون العيش تت ظله و سماه لآنه غير أمن 
ربما يتعرض للانهيار فى اى لحظه من اللحظات ليقضى على الدار و اهل الدارو 
بذلك يفتقد المال و الرجال و يصح القول علينا قد أضعنا العمر و تلفنا الوقت فى 
طلب المحال سبب كان بالامكان تحاشيه لو فهمنا جوهر الانتخابات وغاياتهاو 
ادركنا أهميتها وآمنًا أن مهندسى هذه العمليه البئائيه الاجتماعيه :من مهتدسى 
الانشاء والاشراف ومهندسى التنفيذ والتطبيق وأدوات البناءً وما أقرب العبر (انهيار 
الدوله والحكومه العراقيه ) وفقاًللآيه المباركه :«فاعتبروايا أولى الألباب ».فمن 
حرصنا على بقاء دوله وحكومه شرعيه وقانونيه وطنيه تنفذ ما يريده الشعب 
وتعمل من أجل مصالح 00 نمر مرور الكرام والناظر المتفرج 
على ما يجرى فى الساحه ومن ايماننا بأن للحوادث منطق وسير يجب كشفه 
وتبيانه وان الانسان وفعله اليومى ليس حادث يمر ويعبر عبثاً بل لهذه الحوادث 
وقع نتايج لحوادث وحوادث اليوم هى نتاج لحوادث الامس وحوادث اليوم هى 
نتايج لحوادث الغد فينبغى علينا ان نفهم الحوادث ومن جملتها حدث الانتخابات 
من مكوناتها ومؤثراتها فيما بينها و بين اجزاءها ومن مجريهاو قوانينها واطرها و كيفيه 
دخول الناس و الجماهيرفيها وتعمّق بمن يحدث عنها ومن يكون اللاعب فيها اويريد 

ان يلعب فيهاءضرورتهاءظوابطهاءاهدافهاءمحددهالزمنى والمكانى:مكونهالبشرى من 

مرشح وناظرو مزكى ومن مؤسساتهاودوائرهالرقابيه»تتفيذيه:تحضيريه كوماهى الدوله 
التى ستنشبق عنهاوماهى الدوله واجهزتهالتى تضبط وتنفذهذه العمليه انى جزء 

.ومؤسسه من الدوله يجب ان يتدخل فى هذا الامر هل له الحق ام لاماالفرق 

التتمة فى هذه الصفحة 





يوت شد 


هج 4 رع ازع 4 رع 
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ليش بس احنه 
المشاكل 
تبنى فوك ابيوتنه اوكار 
و تسد ابواينه اعله البوى لدش ؟ 
وليش 
بس احنه يصاحب 
فوك هاى الكره الارضيه/غريبين و حيارى 
وبس علينه احنه فقط يصعب العيش ؟ 


والشمس ببدو نستته 
والنجوم ابظل خفتنه 


ليش كل الدنيا وئسه 
واحنه بينه اتنوح خنسه 


يمكن الدنيا الها اكثر من وجه 
ويمكن البيها احنه 
موش دنيا وبس شبه 
امسافرين 
و بينه يتلوى القطار 
ابسجّته من دون مقصد 
دا الف باب الطرقناه !!! 
لافتح لاضحك بابه 
ولا على اعيون الحبيب 
ايكلمه حلوه اتبادل ورد 
والعمر 
هود وتجاعيد الوجه للحال يشبد 
وانته يللى ما اعرفى 
آنه احبى 
حبك عمه و اكثر احبى 
كلبى كلبى 
مو لانك سوده عينكى 
بس لانك 
مثلى 


اخوى وانته منى وآنه منى 


فق اوايل القرن التاسع عشر 
برزت المعرفه حول «دوله ميسان» 
حيث ناقش الباحثون ببحثهم العلمى 
و التحقيقى هذه الدولة العربيهءو 
نشرت هذه التحقيقات فى المجللات 
و الكتب و ذلك عام'؟198. و استمر 
البحث بعد عشر سنوات و فى سنه 
18م نشر الباحث «شيدلن نودلمان) 
تحقيقا لاول مرهء موضوعه «ميسان.. 
دراسه تاريخيه اوليه» تناولت تاريخ 
دوله ميسان و اوضاعها الاجتماعيه و 
الجغرافيه : و فى هذا السبيل اعطى كل 
الاعطاء الباحث المحقق «فؤاد جميل» 
ترجمه عن ميسان وهى من أهم 
المراجع عن تاريخ دولة ميسان. 

و فى عام 1924 , ألف الكاتب و 
المؤلف «خليل رشيد » كتابااسمه «اعلام 
من ميسان »و اشار الى تاريخ ميسان و 
أهميتها الاقتصاديه و الماليه. و جاء فى 
المصادر التاريخيه أن فى عهد الخليفه 
الثانى عمر الخطاب ء جار الهرمزان قائد 
الجيش الساسانى على قبائل العرب وهم 
بنو مالك و بنو حنظله » و بنوالعم» وغير 
هم من العرب القاطنين فى ميسان . 
فطلبوا العون من الدوله الاسلاميه , فأمر 
الخليفه على شن حرب بقياده «عتبه بن 
غزوان» و فى تلك الفتره و قبل وصول 
القؤات الاسلاميهء ثارت قبائل العرتب 
فئ داسثكت ميسان و المناذر و بطائح 
الحويزه وفى حين وصول عتبه و جيشه 
الى ميسانء و هزم الهرمزان و تحصن فى 
سوق الاهواز الا و هو لن يتمكن على 
المقاومه و دحر الجيش الاسلامى 
فاستسلم . 

و فى تلى الحروب استشهد 
المهاجربن زباد الخارئى ءوكان ضباقم 
وله يقول القائل: و فى المناذر كماجاش 
جمعهم راح المهاجر فى حل باجمال 

والبيت بيت بنى الديان نعرفه *« 
فى آل مذحج مثل الجوهر الغالى 

وفى سنه 818 الميلاديه استطاع 
الباحث « جى سانت مارتن» عد دراسه 
3 صرفيه وبلدانيه وتاريخيه ونشرت هذه 





يقال انها سميت 
لكونها ارضا 
الحشائش و 
الاعشاب التى 
كانت تميس و 
تتمايل مع 
النسيم 


الدارسه بعد وفاته سنه 1817 ونجح هذا 
العالم فى تعيين حدود ميسان غربأء 
الدجله والفرات, وشرقانهر كارون. كما 
عرفها بأنّها من الدول التى خلفت 
المملكه السلوقيه . و هذه الدوله كانت 
مجهوله فى التاريخ و «كارخ»265806) و 
دوله ميسان لا يسمع و يعرف عنها الا 
القليل و كل ما يعرف عنها انها دويله 
نشات فى جنوب بابل فى عهد الفرثييين 
الذين جائوا من «استونى» و« ليتوانى» و 
استولوا على خراسان ثم ايران و بعد 


رأيت الدهرمختلفاً يدور 
فلاحزن يدوم ولاسرور 
وقدبنت الملوى بهاقصوراً 
فلم تبق الملوى ولاالقصور' 
الامام على(ع) 


ثلاثة ايام هو الدهر كله 
وماهن غير الأمس واليوم والغد 
( ابوالعلاءالمغعرى) 
قل للذى بصروف الدهرعيرنا 
هل حارب الّدهر الامن له خطر 
أما ترى البحر تعلو فوقه جيف 
1 1 ويستقر بأقصى قعرالذرر 
فان تكن نشبت أيدى الزمان بنا 
وما كنامن تمادى بؤْسِه الضرر 
ففى السماء نجوم مالها عدد 
وليس يُكسف الآ الشمس والقمر 
رأيت الدهر يلعب فى الرجال 
وينقليم حال يعد حال 
( ابوبكرالزبيدى) 
فشرط الفلاحة غرس النبات 
وشرط الرئاسه غرس الرجال 
( ابوالفقح البستى) 
اذاكان رب البيت بِالِدّف مولعاً 
فشيمه أهل البيت كلهم الرقص 
(ابن ثرثر) 
ماعاتب الخر الكريم كنفسه 
والمرءٌ يصلحه الجليس الصالح 
(لبيدبن ربيعه) 


وم 00 


5 بد فغنشتك 3 تحت ظلّ العز يوماً 


#4 


ولا تحت المذلة ألف عام 
(عنتر بن شداد) 

اذا أنت لم تعشق ولم تدر ما البوى 
فكن حجراً من يابس الصّخر جلمدا 
(الأحوص) 
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(قول سائر) 
يأتى على الناس زمان لايبالى ا لرجل ماتلف من دينه 
اذاسلمت له ديناه. 

(الامام على بن ابى طالب) (ع ) 
كن ليئاً من غيرضعف . وشديداً من غيرعنف. 
(المبدى العباسى) 
ترك الذنب أسر من الاعتذار 
( قول مأثور) 
العصبيّه هى أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من 
خيار قوم آخرين. 
( أحمد الطيّبب) 
فاقن الشىءلا يعطيه 

(قول سائر) 

أحسن المكارم عفو المقتدر. وجود المفتقر 
(زيدبن على) 
أغنى الغنى العقل.وأكبر الفقر الحمق 
(ابن سينا) 
فكما جعل الاسلام الأرض كلها للمسلم مسجداً ظبوراً 
جعل الأرض كلها دارتعلم وتعليم 
( عبدالوهاب غرام ) 
سائلوا العلماء. وخاطبوا الحكماء وجالسوا الفقراء. 
ظ ( عبدالله بن عباس) 
فى الضيق والشدّه يظبرٌ حسنّ المودّه 
( المقدادين الأسود الكندى) 
أكرم الأخلاق التواضع . 
(ابن المققع) 


لأن أموت عشطاً أحب الى من أن أخلف موعداً 


(المثنى بن حارثه ) 


الاذنين 


اعززاهكترم ٠...‏ تجو 
>7 :2 لسكب 





]اع عاغ : 


1 

1 
5 
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حميد الطرفى 


حفر على بد الملى 


من( صفات حواء)) 


خطلاء -المراه الجافيه الخلق»الطويله اليدين وكذلك يقال لمسترخيه 


خزنبل - الحمقاء و العجوز المتهدمه 

خروع- الشابه الناعمه اللينه»المراه اللينه الحسناء 

.-خرعوبه > الجسيمه اللحيمه 

خنساء » الخنس تار فى الارنيةءفى الرجة و قضر الاثف واصله فى 


انطباء والبقر 


دحدااحه حقصيره غليظه البطن 

درداء - ساقطه الاسنان ' 

الدردحه - من النساء التى طولها وعرضها سواء 

دميمه * فبيحة 

درداء حساقطه الاسنان 

الدردحه حمن النساء التى طولها وعرضها سواء. 

دميمه حقبيحه 

دردبيس عالعجور الداهيه 

الدفتس -الخمقاء الورهاء: الرعناء 

دعجاء -شديده سواد سواد العين و شديده بياض بياضها 


الداعكه > الحمقاء الجريئه 
و لاتقل 
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ومانسبه 


كفتكوى تعدانيا 


حوار الحضارات 
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الآمن القوقي 
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الشط سنه ٠١8‏ قبل الميلاد. 
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ملوى ميسان و ميسان اليوم تتشكل من 
0 المدن التاليه: 

حكموا اكثر من ١‏ -االخفاجيه اى «اسوسنكرد) و 
0 « 7 هى مدينه عربيه و قاعده بنى طرف و 

"4١‏ عاما فى زمن يرجع تاريخها الى 78٠١‏ سنه. 
فى ه ٠‏ ”-البتستين و قبل الحرب العراقيه 
؛ لفرتيددن اى الايرانيه سنه 704 ش من اهم المدن 
١‏ 0 كاذ ٠‏ الزارعيه و يرجع تاريخهاالى 77٠١‏ سنه . 
5 | هه هه و 31 الحويزهو هى المدينه 
اذ و مآ الحضاريه الهامه التى شكلت فيا 
رهم جوم الدوله بالمثعنفة و النموانار 1 ) 
مدسان أى شط اللي حابن ميلافةة العا ١‏ 
+ 3 سنه 878 ه ق و الذى يقع فيها شط 
النىسان هى ميسان وكتبت حول هذا الشط للسيد 


فتدوةٌ دشت أآزادكان و الذى لم 
يجب الجواب حتى اليوم . 
*- مدينه موسيان و هى مدينه 
تاريخيه تابعه اليوم لمحافظه ايلام. 
المصادر: 
١-تاريخ‏ ميسان: عبدالله الجوايبراوى. 
"- فتوح البلدان : الامام ابى 


الحويزه الذى 


العر بى «ثبرا ا 
يوس» الاوؤلو 


ضعف السلوقيينو ان دحارملكهم (انطيو 
خس الثالث 7757-/1/اق م )على ايدى 
الرومان. ظهرت و تدرجت ميسان فى 
معارج القوه. 

فميسان عربيه زارها احد العينيين 
و يُدعى ( كانفيكى) فى نهايه القرن 
الاول الميلادى و بالتحديد عام (917م) 
من ان هذه المديثه ميحاطه يالماء من 
كل مكان و محيطها ١7‏ ميلا . و انها 
لعبت دورا بارزا فى السيّاسه و 
الاقتصاد. و ورد اسم ميسان باللغه 


الاغريقيه بالصيغه 7689608 و فى 





الشريانيه وردت بشكل «ميشان 


5 العبريه 77851 و فى الكتابات 


الارمينيه القديمه جاءت بصيغه 
ميشون «لا50865 و ايضا عرفت فى 
بعض المصادر باسم 60286808 
كراستى وأهئ تسريه متقةا من اسم 


عاصمتها المملكه «الكرخه وانها 
«0313 قد تحمل معنى سياسيا و 
يقضد بها المنطقه التى تلدين بالولاء 
الى حاكم العاصمه الكرخه. 

و قيل أن ميسان كلمه بابليه وهى 
مركبه من «ما») و هى الماء و «سااوهى 
تعطى معنى «ماء القمر) و يقصد بذلكى 
المياه التى تتأثر من اوضاع القمر و 
أحبداثه المد و الجزر. 

و قد أشير الى ميسان بالنقوش 
التدمريه باسم «كاراك اسباسينا 


8 و هذه هى الصيغه 
الاراميه. لاسم المدينه و فى بعض 
الاحيان تسمى 8:8/0801580)! اى قلعه 
إل ومعيى كارخ بالاراملة المدينة 
الماورة: قاين السدوة العظيمه 
التى بنيت حو لها لتقيها مياه الفيضانات 
و يبدو أن اسم ميسان من الفعل العربى 
«ماس »و تصريفه يميس ميسا و ميسانا 
و يعنى التبختر .. و قال ابن الاعرابى 
ميسان كوكب يكون بين المقره و 
المجره.. اماابن جرير فقال ميسان ليله 


0 أ * *- در التيجان : محمد حسن 
عرف أ هذا خان اعتماد السلظنه. 
الشطا دا تبس« ؟- كهكيلويه و بوير احمد و 
٠‏ (َ خوزستان: احمد اقتدارى. 
قد فلل أى ت : 3ظ2 60- مسيره الى قبائل الاهواز : 
: #- تاريخ دشت آزادكان: 


من +18 عاما فى زمن الفرثييين اى 
الاشكانيين و آثارهم اليؤم شط ميسسان 
أى شط النيسان فى الحويزه الذى حفر 
على يد الملك العربى «تيرا يوس» 
الاول و عرف ايضا هذا الشط باسم 
نهره تيريا» أى تيرى مشتق من الكلمه 


"و فتوح البلدان , الامام ابى 
لسن البالاذرى كور الإاهوال . و 
مسيرةالى قبائل الاجواز ‏ جابر جلي 
المانع ص .7١‏ 

ص" در التيجان: فى تاريخ 
الاشكان . محمد خسن خان اعتماد 
السلطنه لشط اثر تاريخى هام له دور 
خاص فى نقل البضاتئخ من ميسان 
الى الهند. 
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هذاهوالحب 


شعر: الدكتور» عباس 
العباسى الطائى 





١٠اسمع‏ صدى التّحن اذاردّدا 
: واصغ لصوت الطيران غرّدا 
فاللحن يحكى قصّه فى البوى 5 
: والطيريبكى حبّه ان شدا 
فنديوئ واسادتى 5 3 
أقريه للعين ماأبعدا 
وللبوى ياسادتى جذوة 
ان مرّذكرمنكم أوقدا 
فى جائحى نارآأتضيىء الخطى 
وفى الدُجى كانت هى الموقدا 
ولى فؤاد كلّه جمرة 
٠‏ الاتنطفى الآأبخوض الرّدى 
فسل فؤادى عن يوادى البوى 


كم تاه ضمئَآنآوكم كابدا 
أعذب مافى الحبٌ أخطاره 
26٠ 0‏ أن تدخ لالأخطاركى تصعدا 
.منكان يخشى السيرتص )ا اكلى ١‏ | 2 00 
لإترج منه أن يمد اليدا 
فكسر الأغلال و امدديداً 1 


مغ لاتنقى ثلبول ان حشتدا 
و وافتح ذراعاًللبوى طلقة 
1 ونل بهاما كان مستبعدا 
وافتح فؤ ادو اسعاكالفضا 
وافتح من الأفكارأعماقها َ 
مااعظم الفكر لنا مُرشدا 
واحذرمن الظّلم وويلاته 
فلن ترى من قعره مصعدا 
ماأبعدالحبٌ على ظالم 
ظ من يحرم الْحَبِ فلن يسعدا 
فالعقل قدتاه بماقدرأى ؛ 
من طائلات الغدر طول المدى 
كم حارب الباطل حقآوكم 


من جاهل يستعبد الأمجد 


هذاالذى شب بروحى اللّظى 
وكادت الْروح بأن تصعدا 


أهزلنى الوجد ولكثنى : 
أبكى نحولى صحبتى والعدى 
ياللعدى كم تبكى من ناحلٍ 


وتجعل المتخم مستعبدا 

هذاهوالحبٌ وهذا البوى : 

ْ اقريه للعين ماأيعدا 
يالائمى فيه وفيه المنى 

| من لم يمت بالُحبٌّ لن يُولدا 





20 >رساله الى صوت الشعب 
موده انواكريم السالى (الخوض 


صوت الشعب يا نور و امنوره الاهواز 
و اسمج يشع بلكون مشعل بلاغاز 
و اسمج يشع بلكون و ايضوى الدروب 
و اشعارج الحلوات سلوه للكلوب 
كله حنان او طيب صوتج شعبنا 
و اشعارج الحلوات و اجلمٌ اهلنه 
وت الشعب :حياج با هله ابجيتج 
مو بس بل اهواز بلبصره صيتج 


اريد اكتب اشعارى و بيدى اهديهه 
و الصوت الشعب آنه اوديبه 
و الصوت الشعب نرسل رسائلنه 
و نكتب كل كلام الزين اليهمته 
هم اشعار طيبه و هم سوالفنه 
وابأول اسبوع التجى نشريهه 
نشريبه و نشجع اخوائه كلهم 
وابصوت الشعب لازم انعلمهم 
ابمضمون الصحيفة احنه تكلليم “٠.‏ 
اتريد اخبار حلوه تتّشوفيهه 
هم اشعار تنشر هم ترّيد اخبار 
عن الماضى و الحاضر و اشيصير وصار 
عن ديوان اهلنه و كعوت الخطار 
وعن صولاتهم و الى وكفه بيهه 
أوكفوا بل جباد و صدؤ العدوان 
و هزموا سايكس من حومت الميدان 
و ظلت بس جذثهم تارسه الوديان 
و جروا طوبهم وانهزم جنديهه 





- 


رمز الشموة) 
إلى الجرفي 


درس ويراهن التاريخ 

يبكى حسين شبه المصطفى ايصفى القيم جده 
رهيب ويشبه البركان 

بايعان الصمود اتمايز ابعده 
يطيف المايله اشراع 

طوفان العواصف ينثنى | بحده 
زعيم وعبر بحر الشوك 

نيشان الموده امحرقد ايزنده 
السماء امطرز ايفرد اهلال 

و حسين السماء اهلالاتاله اتمده 
الشمس تخذل ابسد الليل 

و احسين الظلام اتخاذل ابسده 
العزم يحسر ابطول الغيظ 
والغيظ ابثنايه حسين يتبده 
الزعامه اتلوك بس لحسين 

عيب اتلوك لاهل المهزله الرده 
لشو 
و“طفال الحجاره ايثاره مشتده ٠‏ 
'يجى يوم التعيد بيه 

و اركاب العماله ايسيفبا اتحده 
لابد ينشد السياب باسم احسين 
واطفال العراق اتطالب ابجده 
ولابد للوكت ينتسب بيه رسام 


...يبرسم للشعوب اوجوه مسوده 


و لابد للسعف يتناسل اويه الريح 
باسم احسين يبرسم شامته ابخده 
لاجن سيدى هل بوم متعنيكى 


كلى اعلى المجارم لييث-وضد: 
:. نالميادى والقيم يحسين 


و غاراه العده اعلى سماكى تتعده 
جاوين المبادى و القيم يحسين 

ما نكدر انحب القدس و انوده 

جم و جم يزيد الظبر يا مولاى 

عاند موقفك و اينبجك ايضده 

جم و جم يزيد الظهر يا مولاى 

من بوره اصيحت كل عدن متمرده 
جم وجم يزيد الظبر يا مولاى 
يعدم شيعتك و يكول مرتده 

جا ليش العناد ازداد با مولاى 
بالفاله نشج البار و انضده 
نمراعلى اليتيم ايلوع بالحسرات 
ما ننصدع حتى انروح و انهوده 
على الباطل نشد ظبر الحمر رايات 
والحكى سيدى متخونك ابمبده 
امضيع مفرده باسم القيم يحسين 
كلى ابيا مكبره اصبحت متلحده 

و كل هذه و ابد ما نجوز يا مولاى 
باسمك عل زمان انكوم نتحده 

و مااطول التشيخ هنبجى سين 
بقصور الطغاه ازماطك انشده 

وما طول #تشيع منبجى يحسيّن 
نمشى اعلى الجهل من عرجه وانحده 
واخاطو الصضع مشجى مسحفيين 
بسلاح الثقافه و ثارى انسنده 

و كل واحد المن عدنه يصير احسين 
صيوان العداله ابمجدك انشيده 

و ما طول الوفه و التضحيه يحسين 
تبكه احسينه و رمز الشموخ و مصدر الثوار 





ابوذية 


( عباس مله بدر مشعلى ) 


صديق الجان جيدومه و ليمر 
عسل لعداى اهو صاير وليمر 
لاريده ولا شوفه وليمر 
عله داره ولو خضره وزهيه 


عسى ايام القبركل وكت ما حن 
علدكم ما حنيت الزمن ماحن 

الاخو بالضيج كلبه ليش ماحن 
عليه وعافنى وسط الثنيه 


فاتيا ياعينى دمعآاوا سقباتى 
ط فى اسهمه نبب الحجى 
مزقت ارزائه حجب اصطبارى 
نت يوماً مغدقاً فيه هجائى 
: ل ترب الذل فوقى بعد عزٍ 
لخطب ألبس الدنيا حداداً 
ل الزن رداء وحجابا. 
وترانا ننزف الدمع نزيفا 
ماؤم الآيات تترى بنياح 
ت فى الدين والاسلام حتما 


"أأحدثت فى الدين والله لشغرا 


ثم ثلّت أرضنا الأهوارّ عمق 
وزه الاسلام هذا اليوم انى 
حيل العالم الزاهد حقاً 


ذاب كالشمع لآيات على 


رّه لله ما أعظم قدراً 1 
نى لن أنساه دهرا ' لست اشسلى 
5 نت عيناه ميزانا و عدلا 
يبما عبنان نوراً يسطعان 
هيا قطاما رءآه الكاتبان 
ت للخير و الخصب بداه 
أشبه البحر به موجاً و ريًا 
شبه الطود ثباتاً و قواماً 
قب العلم يلبيه ليحيى 
نّم الناس الحياه كيف تبقى 
: لابقذف وافتراء 
أين فرعون و نمرود و شمر 
أبن صدام الذى هشم صدرا 
بن قيطي و اسنايؤ مل 
أمه التأريخ جلا أين أمست 
رعتبم دوده القرّ بشبه 
جاء الماء يغلى بزفير 
ن نار الله كل واردوها 
وح دب وى جيرعلق 
الذى سار على نيج حسين 
وعن الصادق يروى وابييه 
هذه بعض خلا 


الشنخالفة 


فقيد العلم 


الشيخ عباس الصا 


من لبيب هاجه جور الزمان 
دوي الموت وفى قلبى رمانى 
فغدى نوحى بسر و عياتى 


سندى مجدى وذا اليوم هجانى 


و سليت الفخر طراً و سلانى 
جدد الآلام ءآنا يعد ءآن 
هر للاسلام ركنا فى ثوانى 
كبطول الغيث من سحب سمان 
ونياح الثكل من سبع المثانى 
ثلمه ما سذها الا الأمانى 
ذهبت من اثرعاروح المعاني 
فمشت لطماً كياناً يكيان 
ماثل كيما يعزيكم بيانى 
كلماتى و عبارات لسانى 
من لتشييد علوم الضاد بانى 
عرف العمر بغير الله فانى 
مثلما صارت لحار البمدان 
فى تبنيه القضايا والمبانى 
تحوى عيناد يعطف بشرقان 
فاذا أخطأت شزراً يرمقانى 
وطريق الجق دوما مبيكانى 
لاو لاسبهوا فماذا يكتبان 
ولمدى الخلقعآياً يمليان 
ونعقى مز ىه أغلى الجمان 
فالتَْى والعلم منه آيتان 
باجتباد لا برمح لاسنان 
لاجيدم الحرمة والشتتان 
أين من قيل بأولٌ ثم شانى 
للعراق الذى ما زال يعانى 
أين لينين و اترومنٌ ثانى 
لم نجد من اثرها شبر مكان 


. حينما للموت خنقاً يطويان 


و أذيقا الموت فيما يصنعان 
ماعدا المؤمن فى اثله بغانى '* 
فحياه الله أجراً فحنان 

من دم عيناه دمعاآً تذرفان 
وهما من قول طه يرويان 
فسقاهم ربهم كأس امتنان 
أسكن الله به روض الجنان 





ليلى سوارى -الاهواز 


بالقرب من ضفافك العذراء 


يانبريا حزين 


مسافه مفعمه با لحزن والا نين ! 
قناهشمت جدران قلبى بالاسى 

لطفله تبكى اسى لفجرها القتيل! 
كزهره قد نبتت فى ظل جرح عميق! 
لعازف القيثار! لسره الدفين 

تبشمت جدرانه لتكلم الوجوه 

حين اختفت ملامح الاشيا. فى مدينتى 


وسحرها وفجرها البعيد 
اه لهذا الزمن الغريب! 


ذاك الذى ذوبنى كشمعه البمها الحريق 
مازال يسال عن ضياع الامس 


يوحى بالمزيد! 


مازلت اقتات الجحوى صايره 

والحزن يعلو فوق اشرعتى و يزهو فى دمى 
تاخذنى دوامه تتبعبا اجنحه ترف من بعيد! 
واستغيث الشمس كالغريق! 

اد لك بدا شمس با مصدر الدف ويا اطلاله 


هل تبصرين الحلوه العذراء والزهره و النير 


الحنين!! 
لاتغريى يا شمسنا! 
الحزين!؟ 

هل لك ان ت 

لحنه العليل!؟ 


تصغى الى العازف او لصوته و 


ادلك يا شمس با باعثه الدف. ويا دافقه 


الحنين 


هل تمنحينى ياترى خيوطك الشقرى!؟ 


٠‏ اصنعبا قبثاره جديدده! 


من اجل ان تغنى الفتاه ميلادها الجديد 


وفجرها الجديد! 


لنبدا الخبر وذ تزهوالنرجسه! 


وتنتبى معزوفه الانين نين 


ويبتسم عازفها الحزين!!! 


دراسة 
فى الشعر الشعبى 


الحاج عباس على الحزباوي 














لقد دعانى الى كتابة هذاالبحث التاريخى للشعرالشعبى 
أوالمدرسه الشعبية فى الشعر) ماسمعته ولمسته من بعض 
المثقفين الكبار عندنا- من اطلاق مصطلح (الشعرالشعبى) 
على شعر اللغة الدارجه أومايسمونهاالحسجة) ولقدأصابنى 
الذهول لبذا الفقرالذى بعانيه دعاة الثقافة والأدب عندنا- 
واسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للابداءبعرض تاريخى 
لشعبية الشعرالعربى 


ممألاشك فيه أن تاريخ الشعرالشعبى قدبدأفى عصرالعباسيين وان كان 
هذاالتطور فى الشعرقدبدأت بذرته فى زمن الأمويين ولكن من المتفق عليه» 
ان تطورالجماعه الاسلاميه فى العراق دعاالى طلب لون آخرمن ألوان الشعره 
يخالف ذلك الشعرالذى كان يرعى به الائمه من شعراءالعراق المشهورين 
المتقٌدمين »من أشباه (جريروفرزدق والأخطل ) وان الشعرقداستجاب لهذا 
المطلب القٌوى. الذى لايمكن لشعوأن يحيادون الاستجابه له. (ولقغفكان 


م0 اليه شع رأشعبياً) بمعنى أنه يعالج العواطف العآمه التى 
تتصل بالنفوس - حديعا. وأنه لايقف عند أنواع بعينهامن المشاعرالخاصه التى 
تحر كهاالأهواء الؤاينية أفن دائرتهاالضيّقه ) والتى كان الشعريتحرك فيها- 
فى ذلك العهدمن عهودالحكم الأموى - ولاتقف عندتلك الحد ود التى 
انحدرت اليهم من القديم . بيدأن الشعرالعراقى (ان صح التعبير) 
قداتخذوجهته ومثاله من الشعر الحجازى (فى موضوعاته وصوره )مع 
قدرمن التجديد استلزمه انتقال الشعرالحجازى الى هذه البيئه الجديده. 
واستلزمه تأثيراشخاص الشعراءالذين اصطنعواهذه الفنون فى بيئتهم. 

وممالاشك فيه أيضاً ان أستاذ المجددين للشعرالعراقى وقائدهم وحامل 
لواء التجديد كان (الوليدبن يزيدالخليفه الاموى) مع أنّه كان فى الشام (فقد كان 
الوليدحجازى النفس والدم والثقافه - شامى المنزل - عراقى الأثر.) ولقد كان 
الوليدفى أرومته الملكيه - ومنزله الكامى وصدى قؤياً لمطلب 
الجماعه العراقيه بمختلف طبقاتها- ومن هناحل شعره منهامحلاً سهلاً. ولقى من 
شعرائهاقبولاً وتعقباًتمثلاً.ولم يكن الوليد وحده وسيلة لنقل الفنون الحجازية الى 
العراق فقذكان العراق على اتصال بهذه الفنون . الاأأن الوليدومدرسته كانا 
سبيلأًوداعيه الى ثنريةأووابر بالعراى - وتزكيتهابين أهله (وتزكيه ذلك النوع من 
أخذ الحياء أخف:) متعد؟ را أ واخضاع الشع رلذلك) حتى سمعناعق (جماعه أهل 
الصبوه)هناك - وهناك رايناهاتصطنع للشعرمذهباً لاتريدأن تتقيدفيه بالتقاليدالتى 
كانت قدذهبت فى العراق مذهب الفرائض المحتومه: 
لأحسن من بيديحاربها القطا ومن جيلى طى ووصفكماسلعا 
تلاحظ عينى عاشقين كلاهما لهمقله فى وجّه صاحبه ترعى 

وائك عزيزى القارى لتسمع هذا القول فى العراق - فى زمان مطيع آاياس 
- وترق مالقى الوليدفى الشام من عنت بمذهبه لعل حير كان هذا 
التجديد(اوهذه الشغبية).قدسادت الشعرالحجازئ كله (دون أن تلقى 
حربأأوتصادف من نفوس أهل الحجازغرابه ) قبل ذلك بزمان طويل . ذلى 
أن الحجازكان أسمع نفساً -وأخضب قلوباً- من أن يتنافرفيه اجتماع الدين 
والدنيا- ثم أن الحجازلم يكن وقع له من تراث القدامى مايعُلّه عن الحركه 
فسارسيرته فى الشعر - مستقلاً الى حد بعيد(أما العراق ٠‏ خاصه -وهو 
مهاجرالشعر الحجازى فى العهدالاموى وأوائل العهدالعباسى)فقدظل 
أصحابه فى جذب ودفع 0 . يكتم صاحب الصبوه نفسه . 
ويتسترعلى هواه ويخشى أن يصير أمره الى العلانيه. ولكن الاأمور لم تطل 
بها هذه السيره - فلم يلبث هذا الاتجاه الى تحقيق المطلب الشعبى العام من 
الشعرأن قوى - ولم يلبث خلفاء بنى أميه وولاتهم أن أفسحو من صدورهم 
الالوان الحياه الجديده -كماوايا فو الولييين يزيد-أوضعفت أيديهم عن 
التحكم فى شعوبهم فى آخرأيامهم - لخدت الحياة المرحة -المتحررة - 
وجهتهادون جشيه السلطان أو:استشعارسطوتة -ولم يكد الزمان يشرف بهذه 
الفنون على العصرالعباسى - حتى كانت قدأصبحت فى العراق كله امرمألوفا- 
ووضعاً لا يضيق به الا من اؤتوا. حظأً عظيماً.من التماسك الخلقى - او 
النفاق الاجتماعى. 

وكانت هذه الطائفه من شعراءالجديد- أوالشعراءالشعبيين)تلقى 
الخيزفى عهدالامويين الأخير. فلماقامت الدوله العباسيه كان السفاح اول 
خلفائها - كان أكثر شغلا بتمكين ملكه منءأن يفرخ للشعرا فلقوا فى ايامه نصبأ 

- ولما مضت ايامه خلفه ابو - جعفر المنصور- وبان بخيلاً مقتراً حتى خرج 

الشعراء عن بغداد طلباً للعيش فقال مطيع بو إوإبا فى دلي شبهياً 
حبذاعيشناالذى زال عنا حبذاذالك لاحبذاذا 


أين هذا من ذاى سقيا لذلى ولسنانقول:سقيا لهذا 
زادهذاالزمان عسرأوشراً عند نا اذا أحلنابغداذا 
بلده تمظرٌ التراب على الناس كما تمطرالسمآءالرذاذا 


خربت عاجلاً واخرب ذوالعرش بأعمال أهلها كلو اذا 





هوسة 


محمد صدام علوان الرييحاوى_ الأهواز 


الديانه ابلا شجاعه مااتثيت الدين 
و حجولك يوم وكفوا عن بدر و حنين 

و تشبد كريله من وكف بيبه احسين 
( يحسين بدربك سرنه وعفنه الدنيا ومابيهه) 


الأخوه مو حجى خالى لازم هم عليه احساب 
لو وكع حمل واحد كون اتساعده الأحباب 
الاخو يعتب على الخوان ما يعتب على الأجناب 
( والواجب لازم توفونه) 
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العضيان أم الانتخابات!؟ 
خالدكاظم المياحى 


اذا كنت تريد ان تعيش بكرامه وتموت بكرامه.فقف على قدميك وعكس 
ذلك فيجب عليك ان تعيش وانت 
على ركبتيك !(ميليانازاباتا) 
دخلت القوات الغازيه الجزائر 
وليبيا وبلادالشام والعراق بشعارات 
وصيحات واهيه وكاذبه»فى تلى 
المرحله كانت هذه الشعوب محرومه 
من عده امكانيات وتعانى الفقر 
والجهل والتمزق. انتتفضت وحررت 
بلادها من سيطره المحتل وطروته 
ومنهاوعلى سبيل المثال الشعب 
الفلسطينى الجبا رالذى لايزال يقف 
١‏ فى وجه ا شد أعداء الأمه العربيه 
الاسلاميه؛ اسرائيل. ولكن ونحن فى القرن الواحدوالعشيرن تم احتلال العراق 
وانتهكت المقدسات والمحرمات والأرض وكرامه الانسان والأايان ونحن 
واقفون نتفرج على مايدورهناكى»عاجزين عن التحرى حتى محرومين من 
الاحتجاج أوالمسانده للشعب العراقىء لماذا الان هناك ضوابط وقوانين 
سركت متحده ومجلس أمن وحكومات وآهة دوائر حكوميه والخ!؟ 
مهما راوغ المحتلءفهناك دائم ا ثغرات ويستغلها الشعب ويضربه فى جناحه 
أوصميمه! قرابه تسعه اشهروالعراق تحت الاحتلال والمقاومه الباسله مستمره 
وسوف تستمر ولايستطيع أحدان يمنع استمراريتها.لان الشعب لا يموت. 
وفئ ظل هذه الاحداث تخرج اصوات وان كانت شديدهالصدى وكثيره 
الترخاب»وعلى ضؤؤهاتخرج مظاهرات عده لتأييدهذه الأصوات وتطالب 
بانتخابات وتسليم السلطه للعراقيين!واقع العراق يسأل ما هذه المهزله؟ هناك 
احتلال »قتل يومى »هناك انتهاكات لحرمه الارض والوطن والانسان 
ان المطالبه بالتتخابات يعنى أن تعطى للاحتلال شرعيه وموافقه لبقائه. فى 
هذه الحال ما الذى سيأخذه المحتل فى المقابل؟ أوأى صفقه سترضيه وتقنعه 
بالانسحاب؟! 
شيخ المجاهدين الشهيدعمرالمختار حمل السلاح ومع المجاهدين قاتل 
المحتل وهزمه وأخي را أعدم بيدالمحتل وكتاب الله ورأسه مرفوع واسمه وسيرته 
العظيمه دخلت بوابه التاريخ من بابه الأوسع الاستعماربكافه اشكاله ورفض معه 
مغرياته وعوده. 
هكذايجب أن يكون الانسان فى العراق والبلدان الاسلامية تحت الاحتلال. 
لن تكن هناك سياده لعراقيين على أرضهم أوحريه دون ثمن 
وللحرية الحمراء باب 





بكل بدمُضرجه يدق 


الثقافة واللغة 

القَسم الاول 7 52 

يبدوأن عئوان هذاالمقال يحتوى 
على كلعتين 'متففلتين لفظا او 

المفاهيم بعضهاببعض عليناأن 
نحدداط ركل منهماحتّى تتبين بكل 
شفافيه علاقتهمامعاً وتأثيربعضهما 
على بعض ولاننسى أن الأطارالحيوى 
للثقافه التى اختلفت حوله الأقلام 
العربيه خاصه والعالميه عام هأصبح 
ذات مفاهيم ودلالات عديده لآن' 
الظروف الاجتماعيه لهاأثرهاالبليغ فى تحديد وتأطيرالمفهوم للثقافه ومن 
هذاالمنطلق يجب أن نأخذجانبأمن جوانب الثقافه العربيه تفادياً للوقوع فى 
متاهات التعاريف والتنظيرالعام 

فنتسائل معأماهى الثقافه ؟فالمفهوم الثقافى ماله من معان وتشعبات كثيره 
يتطلب مناتحديدهذه المعانى والمفاهيم لغويأقبل كل شيى لذلكٌ نرى أن مفهومه 
اللغوى يشيرالى أن الثقافه هى الحذق والفهم بسرعه والتهذيب وأيضاالتمكن من 
العلوم والفنون والأدب ولكم بعض هذه الشروح اللغويه: : 

انف الشىء ثقفأ وثقوفا :حذقه »ورجل ثقف وثقف وتّقف :حاذق فهم 
ويقال تف ّالشىء وهوسرعه التعلم .قف ْالرجل ثقافه أى صار حاذقا خفيفاً»(1) 

١-تفف‏ ثقّف تّقفأ و تّقَفا و تقَافه. : صار حاذقاً خفيفاً فهو تَقف وتّقف 
شمف الرمح :قومه وسواه وتّقف الولد:هذبه وعلمه فتهدب وتعلّم . 
الثقافه:التمكن من العلوم والفنون والآداب . 
ا-ثقف ككرم وفرح تَمَفأُوتّقفأوثقافه:صارحاذقأخفيفاقط:أوامرأه تقاف 
فطنه .وتَففَهِ تثقيفاأى سواه / 

وثاقفه :غالبه فغلبهفى الحذق 

؟-تَقْفَهُالتثقيف .والمثقف المتعلم ضده+الامّى الذى لايق رأولايكتب 
.الثقافه:العلم .ضده حالاميّه : 

الثقافه ومُفبومهاالنظرى 

جائت تعاريف عديده وواسعه حول الثقافه فمن جمله ماجاءعلى لسان 
الكاتب العربى الكبيرفتحى رضوان 

ان غايتهاترقيق الشعوروارهاف الحس والنظره الى الأشياء والاشتخاص 
بحب ولطف والوقوف أمام العناصر والألوان بتسامح ومحاوله فهم وهيام بالفن 
والجمال »يتساميان عن الغلظه والجفوه.(0) 

فهنا لا يقصد بالثقافهأنها خارجه عن حياه الأفراد والمجتمعات بل هى تمثل 
علاقه الانسان الاجتماعيه وظروفه المعيشيه ولها ارتباط عضوى وفاعل فى 
المجتمع وأشبه شيىء بالكهرباء التى لا نراها ولانشم لها رائحه ولاعرف حجمها 
»فى حين أنها موجوده وفعاله ومؤثره من خلال الشواهد الموجوده .فحينما 
نطفى المصباح الكهربائى أو نوقف حركه المروحه نرى ذلك الأثر .فتشبيه الثقافه 
بالكهرباء تشبيه صحيح ومناسبلأن الثقافه تدفع وتحرك وتضىء وتنير وتدفى 
وتمنح القوه كما تفعل الطاقه الكهربائيه 

والثقافه تمتلك مزايا لا يمتلكها العلم «فهى أولاً شعبيه وثانيأتلقائيه وثالثاً 
معارضه و هى تعيش فى احضان الشعب و بين ظهرانى الجماهيرءتصدر عنه و 
تعبر عن خوالجه و احاسيسه و تصور ادبه و فنه و لا احد يعرف صباحاً 
لمنجزاتهاءو لا مؤلفاتها و لا رسمأ لصورها فهى تنبثق و حدهاءتتطور على مر 
الازمان» و تنتقل من قريه الى قريه.ثم من جيل الى جيلءو تتد؛ 
حسب الازمان و حسب الاذواقو مع ذلك تبقى محتفظه بقالبها الاصلىءو بأكثر 
سماتها و أظهر خطوطها. 

و هى حين تؤدى دورها بميلادها ثم بتنقلهاءثم بذيوعها وانتشارهاءتدخل 
فى سجل التراث الشعبى و تبقى فيهءو بعضها يبدو انه اندثرثئم تمر قرونءفاذا به 
يعود بسيرته الاولىءحياً معروفاً:ممتعاً للسامعين و للرواه فمن اين ينبثقءو فى 
ايه ظروف يولدءهل تلده المصائب الشعبيهءو الكلمات العامهءو اللاحزان 
المشتركه ؟أو انبثاق البطولاتءو ظهور الابطال؟ 

هده هى حقايق ميلاد هذه الثقافه الغزيره المتّد فققه المتنوعه التتى تكون (موال)و 
(فزوره)و (حدوته)و (قصه طويله )و لحناعذباسهلا سريع التنقل ولكن الذى يستوقف 
النظر خفاء اسم صاحبها و مبدعهاءوناقلهاءهوسمه الثقافه الاصيله التى تميزها عن 
اشياء اخرى مثل (العلم)او المعرفه (العقل)أوالادب المدروس فى المعاهد والجامعات 
»و الثابت فى صحائف الكتب مشروحا و معلقا عليه.هذا كله شىء آخر. 





حسب البيئه و 


الأسرة, وأثرهافى انحرافات المراهقين 





إن له المراشقههى مرخَله 
اله الطْفُولَهة والرشديعيش 
خلالهاالمراهق صراعابين الاستقلاليه 
والحاجه الى الرشدء بين المسؤوليه 
واللامبلاة »وصراعا لتبنى الموافق 
والاتجاهات واتخاذ القرارات» لذلى 
فهذه مرحله حساسه ومهمه فى حياه 
الانسان اذ يتحدد من خلالهامستقبله 
ارا والرسوْوليةالاكترتقع على 
عاتق الآسرهوالمدرشه.. فى تنشئه 
المراهق ٠‏ صحيحهفمن أهم 
المشكلات التى يتعرض لها المزاهق 
فى حياته اليوميه والتى تحول بينه و 
بين التكيف السليم هى علاقه 
المراهق بالراشذين وخصوصاً 
الوالدين وسعيه من اجل التحرر من 
سلطاتهم والوصول الى درجه من 
الاستقلاليه والمساواه معهم.لكن 
هذه الرغبه تصطدم فى الغالب مع ميل 
الوالدين الوق الابقاء على غلااقات 
التبعيه التى كانت سائده بينه وبينهم 
فى مرحله الطفوليه وهذا مايؤدى الى 


انكار حريته التى يطالب بهاويلح عليها 
والى التدخل فى شوؤونه الخاصه و 
مواجهته باستمرار بأسئله كثيرهوفى 
مواقف تستدعى الاستقرار وتدفع 
المراهق الى التحدى والخروج عن 
طاعه الوالدين وفى ظل هذه الظروف 
يتحول المنزل الى مايشبه (ألشرطه ) 
بالنسبه للمراهق ان ماقيل يبرز 
الدورالكبيرللأشره فى عمليئات 
التكيف والنموفى مختلف المراحل و 
خصو صأفى مرحله المزاهقه لان 
النموالسوى يتوقف الى حدكبيرعلى 
اتجاه الوالدين وعلى المناخ النفسى 
والاجتماعى السائدفى الأسرهءعلمآآن 
الأجواءالأسريه ليست كلهافى نمط 
واحد فهى تختلف من بيت لاخر. 
فهناك نماذج عديده للمنازل وأشكال 
السلطه فيهانذكرمنها: 

١-.القدل‏ النابذ:منزل منعدم 
التكيف يتصفا بالصراع و 
المشاجرات والااضنياة بين الاب 
والام وبين الاولادءويفتقرالى 
علاقات اجتماعيه طبيه مع العالم 
الخارجى المزاهق فى هذا المنزل 
اهتماماته ورغباته تنك رأوتعد غيرهامه 
.وعندما يسعئ الاثارهانتباة والذِيه أو 
يحاول تأكيدذاته أو اثبات وجوده 
يقابل بالانكار والتجاهل»وربمايعاقب 
فالاب هنالايتفهم والسلطه نمطها 
استبدادى حيث لايسمع لمراهق 
بتعديل أوتغييرسلوكه فى أى اتجاه ما 
عداالاتجاه المرسوم له. 

1'- المنزل الديمقراطى :هذا 


تكيف المراهق ونموه السليم فالأبوان 
يحترمان فرديه المراهق واستقلاليته 
ولايستخدمان القسروالعنف لفرض 
سلطتهما وهذايساعدعلى نحو 
الاستقلاليه والاعتماد على النفس. 
والوسائل التى يعتمدعليهاهذا النوع 
من المنازل -١:‏ احترام شخصيه 
المراهق فى المنزل 1- العمل على 
تنميتها '- اعطاء المراهق الحريه فى 
التفكير والتعبيروضحات حق الاختتيار 
فى كل موقف. ١‏ 

'- المنزل المتساهل أوالمتسامح: 
هذاالطراز فى المنازل يوفرللمراهق 
الشعور بالأمن ويخلق شروط مناسبه 
تدفع به نحوالاستقلال لكن التسامح 
لا يجب أن يتحول الى تساهل و 
استهتا . رأؤالق ‏ حمايه زائدة لآن 
هذايؤدى الى عكس النتائج الموجوده 
فالمراهقين الذين تُظهرمنازلهم 
اهتماماً زائدأبهم أوخوفأزائدأعليهم 
يكون سلوكهم أقرب الى سلوى 
الضرورى أن يكون فى الآسرهمناخ 
يتميز بالثقه المتبادله بين الآباء والابناء 
فى اطارمن الموده والمحبه لآن هذا 
يور للمراهقة 00 00 الثمرة 
ونظاما من القيم الخلاقيه الرفيعه 
المستوى ويجعل المنزل ملجأ أميناً 
لكل ما يواجه المراهق من مشكلات» 
و اذالم تتوافرللمراقه بيئه منزليه 
مساعده على التموالسوى فان 
المراهق سيقع ضحيه فقدان الثقه 


وفاءابراهيم العيسى 


بالنفس و بالآخرين ويواجه 
احتماللات الانحراف والشذوذ 
وبصوره خاصه اذاكانت الاسره 
مفككهء ان مجمل شروط الحياه 
وصعوباتها والاحباطات «أى خيبات 
الأمل أو الفشل» تقود المراهق 
الانحراف والجنوح.من الأسباب التى 
تدفع المراهق للأنحراف: 

١-رغبه‏ المراهق فى الانقلاب من 
رقابه المنزل الضارمه. 

؟- رغبه المراهق فى الخبرات 
الجديده وشهوله دفعه الى ذلى 
والتعزيزبه 

-'٠‏ الاحباطات المختلفه : الفقر 
وعدم توفر الموارد الماليه التلبيه 
حاجاته زر |( إكتل اللؤراسىء و 
البحث عن موافق لتأكيد ذاته, و 
التفكى الإهيرى: 

ان المراهق بسبب خصائص 
شخصيته وطبيعته توجهاته وبنيته 
العيلة ابيا 7التيه )ل الاقيه 
»الاجتماعيه »المعرفيه ) اضافه الى 
حرماته من اشباع العامة الاسات 4 
تشكل الدوافع التى تدفع المراهق 
للانحراف. لذلي على الراشدين 
بالخصوص الوالدين أن يحافظو 
على علاقه «صداقه» فيها تعاون و 
احترام وثقه مع المراهق لمساعدته 
على نخوسوى.. .بو؛تخمايته من 
انحراف أو تجارب نفسيه سيئه 
أومؤلمه يتعرض لهاويبقى اثرها 
عميقا فى نفسه.حتى يصل الى 
فرحله الرشل'والنضج بسلام 


الانتخابات اختبار وتجربة 


أن اللعب على حبال التيارات 
ليس نمطأ ناجحاً فى المرحله الراهنه 
تخقاضة فى ظَرّف الانتخابات 
ولكسب الآراء والجلوس على كرسى 

النيابه .وبالتالى ضمان حياه 
ماديه لعده معدوده ءانه بحق مبدأ 
رخيص ومبتذل ,لأن هذه اللعبه »لعبه 
قديمه .ان الذى يريد أن يدخل حلبه 
البراز يجب أن يكون له المام ومعرفه 
بأمراض المجتمع وما نعانى منه نحن 
ليبس نجاح هذا التيار أو ذلك .بل 
نبحث على حياه مستقره لدى أبناء 
مجتمعنا الذى يعانى من الحرمان فى 
المعيشه والظروف المعنويه . 

واذا أردت أن أختص بالقول 


»أقول اذا نظرنا الى مدينه المحمره 
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خرمشهر كمدينه من مدن المحافظه 
لاكتشفنا بأننا نطمح الى ما هوأبعد 
وأقصى .من خلال المراهنه على 
الفثارات السياسية ماق كانت المحمرة 
مأوى لأبناء المحافظه والبلاد سابق ًاذا 
مسّهم الفقر ذهبوا يبحثون عن الأرزاق 
“يجدونها هى أقرب السبل لضمان ولو 
شيئاً قليلاً من الحياه الماديه .ومدينتنا 
اليوم تبحث عن سبل تؤدى الى ضمان 
قوتها اليومى وتعانى من تساهل مُمن 
يملكون اتخاذ القرار »فالبطاله والفقر 
وتفشى المخدرات لقد قظع دابرها 
»اذن علينا أن ندرس الواقع المر 
دراسه علميه ونعالجه منزوايا 
مختلفه للوقايه منماسوف يحدث من 
مصائب اقتصاديه واجتماعيه 





. نحن اشراف البطل الرياظ, 
الدوام الرسمى : من اله 


ا ا 1 ومسو 


»فالوقايه خيرمن العلاج.اذا مانظرنا 
منأعلى الى الواقع سوف نرى بأننا لا 
نستطيع تبرئه المسؤلين وممن 
يتخذون القرار من الصعوبات 
المعيشيه التى يعانى منها شعبنا فى 
مختلف المدن .ورجوعا الى الآيه 
الكريمه :دان الله لايغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم » وكذلك المثل 
الشعبى القائل «مكام المايشور محد 
ايزوره» على الاخوه الذين يريدون 
دخول الحمله الانتخابيه أن يعاهدوا 
أنفسهم بالعمل الصادق والجاد 
وخدمه الناس بكل الاشكال لانه 
اذا كان غير ذلك فلير جعوا ويبحثوا 
مجلس النيابه » هل هو اليوم 







زيدان سلمان زاده التميمى 





محبوب وهل له مكانه فى قلوب 
وعوده البراقه أم أنه اليوم عنصر 
غير مرغوب فيه ؟ويا ترى ماذا 
يحب الناس الشق الأول أم الثانى؟ 


و« 


جد سس هس ١‏ 
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ان لرؤيه الارواح ا لأحياء كانوا 
أم الأموات أهميه و فائده تفوق تصور 
الأنشّان نفسه اذا انه يمكنه ان يتمزف 
على حقيقه الحياه والممات و كيفيه 
بناء مستقبله اللاخروى.وبما ان رؤيه 
الارواح شىء ممكن وحاصل 
بالفعل»فقد اكدت عليه مختلف 
الأديان السماويه حتى وان لم يؤمن بها 
او لم يتقبلهم بعض الناس.ولقد ذكروا 
العديد من القصص و الطرق لرؤٌ يتهم 
و التعرف على عالمهم كما ورد فى 
بعض الكتب من مختلف الأديان.فأان لاهل الهند طريقتهم الخاصه بهم كما هو 
شأن المرتاضين منهم وان لليهود و المسيحين ايض اًطريقه خاصه و هى استعمال 
الوسيط او التنويم المغناطيسى.و اما المسلمين فان لهم طرق عديده و هى الااصع 
والاثبات من غيرها اذ ان القران المجيد لم يحرف كما هو شأن كتبهم واماعلمائهم 
فقد اخذوا الطرق من الائمه الهداه(ع) الذين اتصلو بشجره النبوه و بالنبى 
الاكرم(ص ).فمن أراد ان يريه الله فى منامه ما يريد عن الامام على بن ابى طالب(ع) 
انه قال:من أراد ان يريه الله فى منامه مايريد فليصل ست ركعات قبل ان ينام. يقرأ 
فى الركعه الأولى الفاتحه مره و الشمس و ضحاها سبع مرات و فى الثانيه الفاتحه 
وال لاله و 1 الفاتحه وألم نشرح سبعاً و فى الخامسه الفاتحه و 
التين سبعاً و فى السادسه الفاتحه و انا أنزلناه فى ليله القدر سبعاً.فاذا فرغ لوي 
على الله تعالى و صلى على نبيه محمد (ص)ثم يقول اللهم رب محمد و رب 
ابراهيم و موسى و عيسى و اسحق و يعقوب و رب جبريل و ميكائيل و اسرافيل 
و عزراثيل او فى الثالثه و ألا فما يبُلغ السيابع ألا و قد أتاه من يقول له الأمر كذا ان 
شاء الله تعالى (١).و‏ عن العلامه المجلسى(ره)فى كتابه بحار الانوار قال:و جدت 
فى متاب محمد بن جرير الطبرى الذى سماه كتاب الاداب الحميده نقلته بحذف 
الاسناد عن روح بن الحارث عن أبيه عن جده«أنه قال لبنيه يا بنى أذا دهمكم أمر 
و معه امرءاهءثم ليق رأ((الهم اجعل لى من أمرى هذا فرجأ)) فانه يأتيه آت فى أول 
ليله أو فى الثالثه أو فى الخامسه و أظنه قال او فى السابعه يقول له : المخرج مما 
أنت فيه كذا. 

قال أنس : فأصاحبنى و جع لم أدر كيف آتى له.فنعلت أول ليله فأتانى اثنان 
فجلس أحدهما عند رأسى و الآخر عند رجلىءثم قال احد هما للآخر:حسه فلمس 
جسدى كله فلما انتهى الى موضع من رأسى قال احتجم ههناءو لا تحلق.ولكن 
اطله بغراء ثم التفت الى أحدهما او كلاهما فقال لى فكيف لو ضممت اليهما 
التين و الزيتون؟ 

قال:فاحجمت فبراأت وأتافلست احبث أحداً به الاو حصل له الشفاء.قال 
آخر:و جربته فصح(7).ثم اضاف العلامه المجلسى (ره»قال فى القاموس الغرى 
ما اطلى به أو لصق به أو شىء يستخرج من السمك كالغراء ككساء. 

قلت:الظاهر من روايه ارواح الآموات و التكلم معهم و اخبارهم للاحياء 
بالمغيبات فقد نقل الحكيم العارف الآفوند ملا محمد حسن الناثينى (ره)فى كتابه 
كوهر شبجراغ نقلاً عن رساله المبداء و المعاد باب عروج الارواح الى المبادى 
العاليه لها عند الممات و فى حال حياتها بالاختيار كماهو عمل المرتاضين فقد 
ذكر صاحب الرساله المذكوره ان بعض ارواح الاحياء فى عروجها تبقى تطوف 
يومأو اح د فى السماوات ثم تعود الروح الى جسد المرتاض.وفى البعض الآخر 
تبقى الروح يومان او أكثر من ذالك الى عشره ايام او عشرين يوماً و كان جسده 
ملقياً لا يتحرك فى تلك المده و من عادت الروح الى الجسد و كان يحكى لنا 
كل رأى فى ذالك العالم.و اضاف قائلاً ان احد اصدقائه عرجت روحه عشره 
ايام ثم عادت الى الجسد.(”) 

قلت : ان بعض ما كان يفعله المسلمين من اصحاب هذه الطريق انما كان 
لأجل معرفه حقيقه الحياه بعد الموت و كذالك التعرف على اسرار المغبيات 
فى هذه الدنيا مع العلم ان هذه الطريقه قد تركت و لم يعمل بها اليوم وانما الطريقه 
الاولى هى الاصح فى الشرع و الله اعلم. 

.١‏ احمد الدير بى.مجربات الديربى ص ال 

". العلامه المجلسى .بحار الانوار ج 4//ص *18. 

“. محمد حسن نائينى .كوهر شبجراغ ج ١ص 1794117١‏ (طبع قديم). 


اتفقنا على أن لا نتفق! 
طاهر غضبان الخنفرى 


أخى القارى العزيز عند ما نقول قالت العرب اتفقنا على أن لا نتفق هذا 
يعنى ازدواجيه التفكير العربى» و الازدواجيه فى المنهج السياسى هى أن 
يقول الشخص شيئاً و يعمل شيئاً ضده. أو أعماله تكون عكساً لما قاله» أو 
يبين فى ظاهره شيئاً ويكمن فى داخخله عكس ذلك. وقد عاشت العرب فى 
هذا المستنقع السلبى منذ فتره و تعاملت معه و كأنها و- مع احترامى - 
للخيرين و كأنهم يستعيدون ما بلعوه و باللأحرى و الاوضح كالبقر حين يأكل 
ثم يسترجع الأكل للهضم و لكى لا يكون الكلام مجرد اتهام أود أن أذكر لى 
نماذج من التعامل العربى سواءاً على الصعيد المحلى و فى داخل الدول أو 
على المستوى العربى العام حيث نتذكر و نعرف عن العراق بعد السبطره 
البريطانيه بعد العثمانيين و تعيين الملى غازى و تشكيل مجلس (اموافج ) 
الذى سمّاه العراقيون: حيث أقام الانجليز مجلساً جمعوا فيه بعض الشيوخ 
و كبار العشائر العراقيه و كان يشبه مجلس «لويى جركه »فى افغانستان اليوم 
و عند ما يجتمع أعضاء ذلك المجلس يقوم المندوب البريطانى بقراءه المواد 
و النصوص من ما يسمى بقانون حكومه العراق و كلما ما قرا عليهم ماده 
يصوتون برفع الأيدى و بصوت عال «اموافج .اموافج) يعنى موافق... موافق 
حيث سْمَى المجلس بمجلس (١‏ اموافج). و كانوا عند ما تنتهى الجلسه و 
يخر جون من المجلس يتحالفون على معارضه الانجليز و المقاومه والثوره 
ضد الانجليز و يضربون ما وافقوا عليه بعرض الجدار . و أما على الصعيد 
العام العربى أود أن أذكر لك جوله الملك فهد و مساعيه فى ما بين الأقطار 
الفريله فى الم و الك الاضيد 211 ييدث 000 الاجراء العربيه حيث كانت 
آخر تجلسه لرؤساء الدول العربيه فى بغداد و حضرها جميع الرؤساء العرب 
واتسمت بالاخوه و الاتحاد العربى و بعد ذلك بشهور قليله اجتاح الجيش 
العراقى دوله الكويت العربيه و نسفت الحكومه العراقيه كل ما سعى اليه 
الملك فهد من مساعى و جهود فى ليله واحده و ظهر بعد ذلك أن غالبيه 
الدول العربيه ان لم تظهر علناً رأيها فكانت تؤيد اجتياح الكويت خفياً من 
قبل العراق و يْيدون ما قام به العراق من عمل حيث مزق الوحده المزعومه 
من قمه بغداد. 9 

و أما الآن و مايجرى فى العراق و المجلس المسمّى بمجلس الحكم حيث 
يظهر كل ليله و ضحاها أحد أعضاء المجلس و يصرح للاعلام على أن كل 
أعضاء المجلس متفقى الرأى على أن لا نتفق مع التحالف و أمريكا يبقون و 
من ناحيه أخرى نرى أن من جاء بهم الى الحكم و من ساندهم هى القوات 
التحالف الموجوده فى العراق.لنرى ما الذى ستبديه لنا الأيام من أخبار فى 
المستقبل والله أعلم. ٠‏ 
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در اين مقال به نقش ادبيات 
تطبيقى يا 0008721106 و در زبان 
عربى الأدب المقارن در وحدت اقوام 
نظرى مورد عنايت فرهيختكان اقوام 
و متصديان امور فرهنكى مردم قرار 
برك خا ابتك الامعه اتانيه 
همكرايى واحترام متقابل برسد و 
فرهنكف عمومى (ادبيات عام )در 
جامعه هاى بشرى بالندكى بيدانمايد 
بر اتحاد «أمّه واحده» تحقق يابد البته 
در اينجا منظور از وحدت اين نيست 
كه اقوام به يك زبان سخن بكويند 
وآداب ورسوم «ملى»آنها يكى بشود 
ويك نوع لباس ببوشند ,بلكه منظور 
از وحدت رفع تنشهاى ساختكى 
بوسيله ده 0 مملشتر .و احاد 
همكرائى بشرى و انسانى و احترام 
متقابل به يكديكر است. 

در زمانى كه اختراعات و دانش 
هاى بشرى روز به روز افزايش مى 
يابد وبه نورافكنهاى علم تاريكيها ى 
ف دهد . متاسفانه كرامتهاى انسانى 
روزبه روز مورد تجاوز قدر تمندان و 
زوركويان جه به صورت اشكار و جه 
به صورت ينهان قرار مى كيرند و 
كوئى ميان بيشرفت در علم و حفظ 
ارزشهاى انسانى رابطه اى معكوس 
يديدا مده است . و هر روز شاهد 
فاصله و جدائى ديكرى ميان 
بيشرفتهاى جديد و حفظ كرامتها و 
ارش ها انسائى عسعيم. البنه علي 
اين جدائى ناشى از بيشرفت و 
اختراعات علمى نيست بلكه علل 
ديكرى دارد كه ازعلل اساسى تجاوز 
به حقوق انسانها مى توان١-‏ احساس 
بى نيازى از ديكران -١‏ عصبيت و 
نادانى '-خود بينى و تكبر ؟-دنيا طلبى 

بيش ازحد زوركويان و. بنابراين علل 
مزبور و علل ديكرق نتائج و 
زائيده هاى منفى و خطرناكى در ميان 
جامعه انسانى به وجود مى أورند . لذا 
بر اثر فقدان حلقه هاى مفقوده اى 
ارزشهائى از قبيل عدل . برابرى 
و برادرى و دادكرى و احترام 
به كرامتهاى انسباتي: + و. زيذكبي 
سعادتمندانه و كريمانه جاى خود را 
به تبعيض و ظلم و ناد يرستى و 
نامهربانى و تجاوز به حقوق و تحقير 
ديكران داده اند ء يس دنياى كنونى ما 
كه در ان زنداكى مو ]اثمائيم داق 
اجاززهاء دنباى تضادها كه خود رابا 
لباسى متبدنانه و آرايشن نعود است . 
ارى اصطلاجات ير نقش و لعاب دار 
مكاتب مختلف و احزاب فراوان تا 
ان زائيده هاى منفى را بخشكانند بنا 
بشرى اولاً: راهى جز فهم صحيح ملتها 


نسبت به آداب و رسوم ء شعر » آثار 
ندارد.ثانيا: نشر و ترويج كرامتها ى 
انسانى توسط علماء ثالثاً. كسترش 
شناسان علماء راستين به زبان روز و 
نشان دادن ارزش هاى واقعى بشرى بر 
حسب مفاهيم اصيل نه بر مبناى ناد و 


راهى جز فهم 
صحبح منبيا 


ورسوم. شعر, 
به هويت . 
زبان .تاريح. 
وجود ندارد 


قوميت لذا در عصر كنونى وظيفه 
علماء عامل و روشنفكران راستين بر 
رتق وفتق امورو خشكاندن ريشه هاى 
اختلاف بسيار سكين ات : 
نقش ادبيات تطبيقى 
در عصر كدونى 
ادبنات تطريقى به عنواق يكى اذ 
شاخه هاى علوم انسانى اكر در جامعه 
بشرى توسط فرهيختكان ومتصديان 
فرهنكى مردم مورد عمل واقع شود و 
تلويزيون ورواج دهند يكى از 
نسخه هاى شفا بخش بيمارى تفرقه 
واختلاف شمرده مى شود. ودر رفع 
تنثن و ايجاد احترام متقابل ميان اقوام 
نقش بسزايى دارد . ادبيات تطبيقى به 


فروشكاه سامان * سكلت 





كشف عَوَافل ويعتاصر مشترك كه داز 
آثار نويسند كان و شعراء ملل مختلف 
است مى يردازد .عناصر مشترك ادبى 
كهاز يديذه تأثير وتأثرمايه كرفته استء 

ادبيات تطبيقى نوعى وحدت 
ادب «ادبيات عام » كه نمايانكرنوعى 
وحدت عاطفى ميان ملل مختلف به 
نمايش مى كذارد. زيراكه ابداع اذبئ 
ويزة قومى خاص درسرزمين خاصى 
نيست فكر و انديشه وروح ادبى 
موهبتى الهى است كه خذاوندبه 
انسان مى بخشد البته فزقى نداردكه 
اين انسان درشمال ياجنوب يا مشرق 
يامغرب كره زمين زندكى نمايد. لذا 
ازانجائيكه بشربالفطره ظلم ستيز 
وعدل: يسند ؤحقيقت جواست در 
بسيارى.از امور«فظرى») همانند 
ناراحتئ .شادى »أرزو»»عشق به آزادى 
دشمنى ياستم واشك وخنده مشترك 
سعد اضافه يزان: مققل سيار ١‏ 
اقوام وملل با جنككها وظغيانها 
و.بصورت مشترى برخوردنموده اند 
لذا تراوشات فكرىء ابداعى اكثريت 
ادباء ونويسندكان مضمون واحدى 
دارند بنابراين حنين انديشه هايى 
است كه از روح ياك وزلال انسانى 
سرجشمه كرفته است كه بشريت رابه 
كمال وبرابرى وبرادرى دعوت مى 
نمايندوازه ركونه زشتى تنفردارند كر 
جه آنْ انديشه ها در قالبها والفاظ 
مختلف تعبير مى شوندولى مضمون 
آنهلا واحدومشترك إست,آن شاعريا 
نويسنده عرب باالقاظ وقالتهاى عَرى 


وآن فارسى كوى وآن انكليسى ويا . 


وبه ازادى ومهربانى وبرابرى مهر مى 
هاى ناراحت آفرين ويا شادى افرين 
اع يي 6 > 
ري و ا رن 

وبراى جامعه هاى انسانى نشان دهندء 
اين يك يديده الهى كه از حكمتهاى 
آفرينئن اللخداى تعال اعنت: ام 


راى ملت تلفنى آاكهى مى يذيرد 


عر را لاع و مع عاو 


جبت جاب عكس 
فرزندتان 
باما تماس بكيريد. 


اتصلوا بنا 


ن أجل تشجيع 
أبنائكم فى هذه الصفحه. 








فرهيختكان و متصديان و كاركزاران 
امور فرهنكى ادبيات تطبيقى را جامه 
عمل ببْوشَانند ؤ ان عناضر مشت رك(در 
شعر در ب مياد 
نوشته هاى اقوام مختلف براى ملتهاى 
خود رواج ونشر نمايند آن دشمنيهاى 
ينهانى موجود و فاصلهها ميان مردم 
از بين مى روند و جهار ديواريهاى 
بلندى كه هر ملتى بسوى خود كشيده 
وجر. خوق كسى .يرا ثمىئ .يتل فقوو 
مى ريزند.در مورد يديده تأثيروتأثر 
اقوام بر يكديكر ريمون طحان در 
كاب ادييات. مقارن مق كويك: 
«جريانهاى ادبى و فكرى على رغم 
موانع و تفاوتهاى زبانى و مرزهاى 
سياسى از كشورى به كشور ديكرى 
منتقل مى شوند و به كشورهاى دورو 
نزديكا سرايت: مى كنهذ تا اينكةناز 
جهان فرهنكى كسيخته مجموعه 
واحدى تبديل نمايند) 

دانشمندان ديكرى در ادبيات 
تطبيقى به نام دكتر محمد غنيمى هلال 
در كتاب ادبيات تطبيقى خود مى كويد 
بارائدي غاوتى با داشمدل مذكارر 
مى كويد ١‏ ناكفته نماند كه روش و 
زمينه هاى تحقيق در ادبيات تطبيقى 
از زمينه هاى تحقيق در تاريخ و نقد 
ادبى جدا است زيرا تحقيق در زمينه 
ادبيات تطبيقى نيازمند فرهنك واطلا 
عات خاصى است كه مارابه تعمق در 
كشفريشه هاى تلاقق:اذبيات در 
سطح جهانى هدايت مى كند ولى 
تاريخ و نقد ادبى از دستاوردهاق 
ادبيات تطبيق كه خود ثمره ذاتى تعمق 
در بررسى بيوند هاى ادب جهانى 
است بهره ور مى كردد . اهميت 
ادبيات مقايسه اى تنها در محدوه 
بررسى جريانهاى فكرى و انواع ادبى 
و مسائل انسانى در هنر محصور نمى 
كردد . بلكه به كشف عوامل تاثير 
ادبيات كلى جهانى روى نويسندكان 
بومى مى بردازد . بس جه ير بار و بر 
آثر بوده است أين جنين تاثيرهايى) 

لذااز اين كفته وديكر كفته هاى 
دانشمندان ادبيات تطبيقى استنباط مى 


شود كه يكى ازوظايف ادبيات تطبيقى 


الطالبة 


اشراق على الموستوى 
الصف الثالث الابتدائى 


مدرسه عصمت الابتدائية 


نشكرالمدرسة:السيدةمستى بور 








لاست كة طتاضر عمسم 
شعر شاعران و آثار نويسندكان ملتها 
بيابند و ادبيات عمومى و جهانى 
واحدى تشكيل دهند تا,به 
يك وحدت ادبى از ملتها در جهان 
تضادها برسيم البنه جنين عمل آسان 
نيست وبه قناعت كامل از سوى 


كا ركزاران فرهنكى در كشوزها نياز 


0 ادذبى در 


بنابرين همت 


طرف خود كشيده وبه .جامعه بستهاى 
تبديل شده اند آن ديوارها فرو مى 
ريزند و سعدى و حافظ انها مايه 
افتخار ايرانيان نمى شوند بلكه ديكر 
اقوام كه با اشعار و ادبيات آنها آشنامى 
شوند واحساس مى كنند كه اينان از 
احساس خودشان تعبير مى نمايند به 
انها نيز افتخار مى كنند و بطور مثال 
شعر عرب وقتى به فارسى بر كردانده 
شده فارسيان نيز به انها افتخار مى 
ورزند لذا با جنين عملكرد ان ديوار 
ها فرو مى ريزند مفاهيم اجنبى و 
بيكانه و از مفهوم منفى به مفاهيم مثبت 
استنباط مى شوند حضرت على (ع) 
در نامه به مالك اشتر مردم را به دو 


اكهى تغييرات 


نقش ادبيات تطبيقى در وحدت بشريت 


عبدالرضا عطاش 


دسته تقسيم بندى نموده اند ( اما اخ 
لى فى الدين او نظير لى فى الخلق) 
مردم دو دسته اند يا هم دين شمايند و 
١‏ درافر ينشى ٠.‏ الساليت غمانيد 
تعائئل : لذا مردم طبق فرمايش 
حضرت (ع) مردم در امور فطرى و 
انسانى همانند هستند همه از ظلم و 
ستم و دروغ وفساد و .. تنفر دارندو 
همه به عدل و برابرى و راستى و 
عشق مى ورزند اين يك مساله طبيعى 
است يس حرا انسانها ى كه در اين 
اصول مقدس بأ هم متحدند نسبت به 
همديكر بدى و زشتى روا مى دارند 
اين امر ناشى از جيست؟به نظر مى 
اسايس! انا همه ناتوقانيها 
رك ضيح اقوام ازيكايكر 
وعلت اساسى ديكر فقدان حلقه هاى 
مفقوده اى كه كرامت هاى انسانى 
وبشرى در نهاد بشريت از بين برده يا 
كم رنك نموده است .بتابرين هخت 
عالى روشنفكران راستين و علماء 
عامل مى طلبد كه ارزشهاى واقعى 
بشرى را در ميان جامعه هاى انسائى 
رواج دهندءبنابراين از راههاى عملى 
اين مقصود مطالعه و ترجمه و نشر 
تراوشات فكرى ادباء و نويسند كان و 
شعراء ومعرفى نمودن آنها مى باشدء 
كه اين عملكرد به غنى سازى اذبيات 
ملى كمك شايان مى نمايد. لذا به 
نمونه هايى از وحدت ادبى و ابداعى 
بشرى كه در ضرب المثل در زبانهاى 
عربى وفارسى و انكليسى به عنوان 
شاهد برمدعاءخود كه وحدت 
ابداغى بشرى را به اثبات مى رساند 
مى يردازم.باشد كه مسؤؤلين عرضه 
فرهنك مسلمانان به صؤرت خاض 
وفرهيختكان غير مسلمان به صورت 
عام به اين امر مهم توجه نمايند تاجبهه 
علم ودائش در مقابل جبهه جهل 
وعصبيت تواناتر شود. 

بنى آدم اعضاى يكديكرند كه 
در آفرينش زيك كوهرند 

كر عضوى بدر أورد روزكار 
دكر عضوهارا نماند قرار. 

من حفر بئرا لأخيه وقع فيها. 

جاهى مكن بهر كسبى اول 
خودت دوم كسى 

أأع5 ما مممي/ةا واأعع: 0860 5ع00- 
اأ/اع 22 

ما حكى جلدى غير ظفرى 

كس نخارد يشت من جز ناخن 
نحي من . 301لا ناملا ]1 

؟ا5]ناملا أ 00 0006 ااعننا وواطا 2 

اياك أعنى و اسمعى يا جاره 

به در رمى كويم تاديوار بشنود. 

0 1101711 10 ناملا )5621 110 

الاناء ينضح بما فيه 

ازكوزه همان برون تراود كه در 
أوست 

أأنما 0أه لاط ماوعا 5أ عع بمعباح 

زبان سرخ سر سبز مى دهد بر باد 

051 6205 2116 21!)5أ 100011 106 

دريايان وبه عنوان امانت علمى از 
همكارى جناب استاد مجيد عبداللهى 
استاد زبان انكليسى و يزوهشكر در 
استخراج ضرب المثلهاى انكليسى 
تشكر مى نمايم »باشد كه روزى فرا 
رسد كه دردها و شادى ملتهايكئ شود. 

منابع 

١-الادذب‏ المقارن: ريمون طحان 

”- الادب المقارن : دكتر محمد 
غنيمى هلال. 


6 ر0م الف 


آكهى تغييرات شركت توليدى آبشاررنك اهوازسهامى خاص ثبت 
شده 84 كلاسه ٠00٠‏ براساس صورت جلسات /1/٠١/106‏ مجمع 
عمومى عادى تصويبى سهامداران وهئيت مديره همان روزكه نامه 
رسمى بوارده /87/1١/71/- ١/21١6‏ شركت نامبرده بالاممهوروباين 
اذاره رسيده تصميماتى بشرح زيراتخاذشد: 


اعضاى هئيت مديره عبار تنداز: 
جد لي جهاذكبرى مديرعامل 


“خانم بعأن جهاتكيرى رئيس عنيت مديره 
نورعلى جهانكيرى نانب رئيس هئيت مديره براى مدت دوسال تعيين 


وانتخاب شيك قل 


١‏ حق امضاءاوراق مالى اسنادتعهدآورجك سفته بروات 

قراردادهاباامضاى مديرعامل با مهر شركت معتبراست ونيز وى مى تواند 

حق امضاء رادرغياب خودطبق وكالت نامه رسمى به 

سايراعضاء واكذاركه با مهر شركت معتبر خواهدبود. 

"- بازرسين عبار تنداز: غلامشاه ماطورى بازرس اصلى الى 

بازرس على البدل بمدت يك سال مالئ انتخاب شدند. . 

؟- روزنامه نورخوزستان جهت درج اكهى تعيين شدلط 00 
دوستى خواه-رئيس اداره ثبت واملاك اهواز . 





خاطره اى ازدك مسافر 

قسمت دو 0 توفيق ربيعى 

فضاى ماشين دوباره درسكوت شب فرورفت يس ازان كه كاهى صداى 
زوزه هاى كركها يا ناله هاى فربيكارانه روباهى سكوت شب رادرهم مى شكست 
ولى خيلى زوددرخاموشى شب ودرسكوت وحشتناك أن مزورانه ينهان 
مى كشتند كوبى دروراى سكوت خيرهاق 
زيادى نهفته بودكه من ازدرك وفهم أنهابى 
خبربودم شيشه درب كنارم راكمى بائين آوردم 
تاهواى دم كرده داخل كمى عوض شودسيس 
مثل جغدبه روبروخيره شدم- بى اختياربه 
يادنضال افتادم قيافه اش مثل ماه جلوى 
جشمانم بودزيباوبا وقار.. معصوميت 
ازجشمانش دادمى زداينكه جكونه به يادنضال 
افتادم رادرست به ياد- نمى آورم ولى آنجه كه 
بودفكرنضال وسرنوشتش درآن لحظه بهترين 
جيزى بودكه مرازتنهايى خارج مى ساخت. باديدن روشنايى كوجكى ازفاصله 
حدودأيك كيلومترى ازفكرنضال خارج شدم روشنايى بيشتربه جراغ مى 
ماندهمين طورهم بودنزديكتركه شديم لبخندى زدم قهوه خانه كوجك رافدين 
بودراننده هم كه كوبى تشنه يك استكان بجا ى بو بدون أنكه مكثى كن دكتارقهوة 
خانه توقف كرداز ماشين يائين آمدم هواى بيرون سردترازهواى داخل ماشين 
بودكويى نفسهاى من وراننده مثل شوفاث فضاى داخل ماشين رامطبوع كرده 
بوديقه هاى يالتويم رابالا زدم ويالتورا بيشتربه خودم جسباندم وقتيكه وارد شدم 
قهوه خانه خلوت بود فقط جايجى ان كه صاحب قهوه خانه هم به نظرمى 
رسيددران حضورداشت صاحب قهوه خانه مردى فربه با سبيلى يهن بودكه تا 
كناربناكوشش مى رسيدجفيه اش رابه شكل سورى دو رشرش بسته بودبا جهره 
اى خواب آلودنكاهم كردسيس باصدايى كرفته كفت: 

- اهلأوسبلاً- تفضل 

هواى داخل مطبوع بودبااينكه قهوه خانه قديمى به نظرمى رسيدولى 
شكل كاملاً سنتى تزئين شده بودحدود الى 9 تخت كه فرشهاى كوحجّى 
قرمزرنك روئى أنها يهن شده بوددرفاصله يكى دومترى يكديكر 
قرارداشتنددرقسمت جب ؤويشت سرسماورهاى قهوه جى تمثال بزركى 
ازحضرت محمد( ص)روى ديوارويزان بودمنتقل بزركى 5 كه كترى بزرقك 
سياه رنكك وقورى ودله قهوه در ميان كدازه هاى قرمز آتش زغال درآن 
قرارداشت روبروى سماوربودبوى سوختن زغالهادرقهوه خانه ييجيده 
بودقهوه حى دواستكان جاى رادرسينى كوحكى اوردروى تختى كه نشسته 
بودم كذاشت وكفت:-جيزى هم مى خورى؟ 

دراين هنكام راننده كنارم نشست بلافاصله كفتم 

- براى من ودوستم ينج شش تانيمروباجندسرييازبيمار!! 

-قهوه جى نركشت كرام قديمى قهوه خانه راروشن ساخت از شنيدن صداى 
عبدالجبارالدراجى لذت مى بردم شروع به زمزمه كردن ترانه با كرام نمودم 

- اريداهيم لأرض الشوك بيداى 

- ومن عندكى حبيبى صماربيداى 

- طبيب ارجوك لا تلتمس بيداى 

- الألم بلكلب صماير فك اديه 

- دكتورجرح الاولى عوفه 

- وجرح الجديد اعيونى اتشوفه 





ادامه دارد 





نظام آموزش و يرورش در كوبت 


ناجى جلالى 


قسمت اول شْ 

الف: اصول و اهداف كلى 
آموزش و برورش ر 

اصول واهداف كلى اموزش وبرورش 
در كشوركويت بشرح ذيل است: 

١-ريشه‏ كنى بى سوادى ازجامعه كويت 

؟- آموزش احكام دينى و اخلاقى و 
توجه به آداب و رسوم دينى و ملى 

'- ايجاد روحيه وطن دوستى» 
أشنايى افراذ با ميراث ملى و قومى و 
تلاش در جهت بيشرفت آن با توجه به 
شرايط زمانء يادكيرى زبان عربى در حد 
تسلط و آموزش بهترين روش نكارش و 
صحبت كردن 

؟- تفويت روحيه دموكراسى 

ه- آموزش نظافت و بهداشت فردى و عمومى 

#- درك ارزش مهارتهاى فنى و كارهاى دستى و يادكيرى بعضى مهارتها 

/ا- حفظ سلامت شادابى جسمى از طريق ورزش و تقويت علائق كودكان 

- تقويت خلاقيت و ابتكار و تقويت روحيه ابراز وجود از طريق هنر 
عكاسى» موسيقىء صنايع دستى و و بطور كلى تقويت كليه عواملى كه سبب 
غنن تسازى فرهناكى جامعه م ى كردنف 

نب ساختار نظام آموزشى در كويت: 

أموزش و برورش كويت أو أغاز بيدايش در سال //187 تا كنون دجار 
تغبيرات تحولات بسيارى شده است. در ابتدا ساختار منظم و مشخصى وجود 
نداشت تا قبل از سال 1905 دو مرحله ابتدايى و متوسطه وجود داشت كه مرحله 
ابتدايى لاسال وأمر حله متوسيطه 0ساآل رود البتدعر عله كودكليتاتى جره مرحله 
افاي بوذ و سه سال اول اين مرحله را لتامل مى شل 

بعد از تحقيقات مستمرء نظام جديد آموزش و يرورش در كويت با 
بيشنهادات اين دو تن به مرحله اجرا در امد. ساختار اين نظام به شرح ذيل است: 

-١‏ كود كستانها كه كودكان رااق سن ؟ سالكى مى يذيرند. 

”-مرحله ابتدايى كه كود كان از سن شالك درا اوس جد وعدت 
أن ؟ سال انبت. 

'- مرحله متوسظه كه دانش آموزان رااز 
ان ؟ سال است . 

؟- مرحله دوم كه دانش أموزان راإز سن ؟1 سالك مى بزيره و مدت أن؟ 
شال اسسنت. 

در حال حاضر ساختار نظام آموزش و يرورش در تت شامل مراحل 
ذيل اسست: 

الف: آموزش عمومى كه داراى دو نوع فرعى است: -١‏ نظام «سالى كلاسى» 
كه در مدارس دولتى و خصوصى در مقاطع ابتدايى و متوسطه اجرا مى شود.؟1- 
نظام دو ترمى» كه در مرحله دوم اجرا مى كردد. 

نه أموزش خخاص كه داراى سه نوع فرعى است:١-‏ آاموزكن امات -١‏ 
آموزش بزركسالان "- آموزش مذهبى . 

اج أموزش فنى و حرفهاى و شامل دو نوع فرعى است ؛:١-‏ دانشكده هاى 
معلم - دانشكده تحقيقات - تكنولوزيكى - دانشكده علوم بهداشتى - 
دانشكده تحقيقات تجارى و بازركانى - هراكز امورش برق كشى و 
لوله كشى آب- مراكز أموزش مخابرات و هوانوردى -مراكز أموزش صنعتى . 

”-مركز اموزش براى ان دسته دانش اموزان كه نتوانند تحصيللات عمومى 
خود رابه اتمام رسانند. اين آموزشها مربوط به آموزش مهارتها فنى ؤحرفهاى 
در رشته هاى مختلف است. ههجنين در اين بخش كلاسهاى خاصى براق 
آموزش كاركران و كارمندان وجود دارد تا توانائيها و تجارب حرفهاى آنها 
افزايش يابد. 





سن اك نودرت 


تربيت 


ممكن است در نكاه اولء» 
مهمترين دليل سفر اخير وزير خارجه 
ايران به سوريه را تاكيدبر خالى شدن 
منطقه خاورميانه ازسلاحهاى كشتار 
جمعى (طرحى كه سوريه به سازمان 
ملل ارائه كرده است)و رويارويى با 
ياغيكريهاى اريل شارون نخست 
وزير اسرائيل بلذانيمءاما ذر قار أن 
مسئله اى بس مهم براى دو 
كشو رمنطقه به اضافه تركيه وجود 
داردكهآن موضوع ((فدراليسم)) 
درعراق مى باشد.ا كنون به نظرمى 
رسد براى سه كشور ايران»سوريه 
وتركيهء فدرال شدن نظام سياسى 
عراق از سلاحهاى تخريب همكانى 
اسرائيل وكردنكشى نخست وزير 
يكدهده أن عطرناك؛ شدي ]ست 
موضوعى كه درحال حاضر كردها 
وشيعيان نيك لقآآيت الله 002 
برشكل دادن به ان اصرارمى ورزند. 

درديدكاه احزاب كرد وبه 
خصوص غوادااقَ للللعود ١,‏ 0117 ' 
فدرال كردن عراق بايد مقدمه هرنوع 
تحول سياسى درعراق قرار كيرد.انها 
استدلال مى كنند در 7١سال‏ كذشته 
ودر سايه حمايت نيروهاى امريكايى 
توانستند از يك أزادى نسبى 
برخوردار شوند,مجلس محلى خود 
را تأسيس نمايند واز همه مهمتر 
دولت خود مختار خود راتشكيل 
دهند.بنابرين اكنون ضرورتى نداردء 
كه به عقب لركردند ليف | 
دهند كه ممكن است نتايج آن 
برخلاف انتظار وارمانهاى آنها باشد. 
از نظر كردها شهر كركوك كه به مثابه 
سرزمين موعود آنهاستء در تقسيم 
بندى سيستم فدرال بايد درمنطقه 
كردى قرا ركيرد.مسئله اى كه درهفته 
كذشته انواع زدوخوردها ميان كردها 
وائتلاف تركمن-عرب منطقه را به 
خاطر آن مشاهده كرديم واحتمال 
تكرار اين دركيريها به شدت وجود 
دارد.اكنون در اين شهر بجث برسر 
اين مسئله است كه جه قوميتى ازاقوام 
عراق آن را تشكيل مى دهندو بنابراين 
صاحبان اصلى ان خواهند بود:كردها 
آمارهاى جمعيتى جديداين شهر را 
قبول ندارند وفقط به سرشمارى سال 
0 تأسئى مى كننذ يعن زمانكه 
هنوز مهاجرت مردم مناطق ديكر به 
اين شهر صورت نكرفته بود.تركمنها 










- 


ايران وصف بندى جديد برضى فدراتم 


مدعى هستندث6//ا درصد جمعيت 
كنونى شهركركوك از آن آنهاست و 
در أمارى كه اعراب منطقه ارائه مى 
كنند نسبت جمعيت كرد وتركمن به 
رثنت ارا برسي لل لي 


است.با سقوط رزيم صدام حسينءاز 7 
الى داحراب 1315 وس رض 
جاافتادهاى برخوردار بودندءتوانستند 


امواج كروههاى كرد مهاجر را وارد 


به نظر ميرسد 
آمريكائيها 
درعراق با 
خواسته هاى 
كردها همسو حى 
دارئد. 
توضوعى كه 
بيش ازهمه 
كشورهاى 
ايران.سوريه 
وتركيةرا 
ذتكران مدكند 


شهر كرده ودر سازمانهاى ادارى 
حكومت سابق سكنى دهند.دربرخى 
موارد منازل كسانيكه آنها را متهم به 
مزدورى رزيم بيشين مى كردندرابه 
زور تصرف كردند.اكنون شهر 
كركوك به مثابه يك انبار مواد منفجره 
است كه مى تواند تمام عراق را به 
يكبا ره منفجر كند ودرجنين وضعيتى 
((فدراليسم))كبريت آتش اين انبار 
تلقى مى شود .بأدرك جنين مسئله اى 
است كه ايرانء»سوريه وتركيه اوضاع 
را خطرناكتر از آنجه ديده مى شودء 
ارزيابى ميكنند. 

اوتومي اريت لابن 
مانند مجلس اعلاى انقللاب اسلامى 








قا كاك نا ©5 :اام ارا 


عراق به رهبرى عبدالعزيز حكيم, 
حوزه علميه سخنكو به رهبرى مقتدى 
صدرءانجمن دفاع از ملت عراق به 
رهبرى مزهر دليمى»جبهه تركمن هاى 
عراق به رهبرى فاروق عبدالله ومجمع 
روحانيون اهل سنت به شدت با 
فدراتيو كردن عراق مخالف هستند 
وخواهان بركزارى يك انتخابات 
زودرس درعراق و يايان اشغال كشور 
آنها توسط آمريكا ميباشند. اين كروهها 
يك وجه تشابه ديكر دارند وآن اينكه 
همّة اينها به طور ججداكانه باسه كشور 
سوريهءايران وتركيه روابط تنكاتنكى 
دارند واين بدان معتاًاست كةاسه كشور 
مذكور باايجاد يك صف واحددرميان 


مقابل سوق كيان-مركزالزهراء(ع) الثقافى 


١ 


لزه لنوليدو التفال و نوزيع الطافه الكهربائيه باهضه جدا. 
1 بسع ا 





خودء مى توانند نيروهاى مخالف نظام 
فدراليسم در عراق را به سوى اهداف 
خود هدايت كنند.اما نبايد ينداشت كه 
همه اين دسته هاى سياسى در يك 
ايدئولوزى واحد كرد هم ميايند »براى 
احزاب تندرو شيعه مانند مجلس اعلا 
وحوزه علميه سخنكوى مقتدى صدر 
شيوه ونكاه سياسى -فرهنكى كه اكنون 
در جنوب عراق رواج داده اند ميتواند 
مدل ايده ال انها براى همه عراق باشد 
اكتون در شتهرهاى جنوبى عراقا نان 
به خاطر يوشش خود شديداً تحت 
فشار قرار ميكيرند ٠‏ نا وان ل 2 
وانديشه هاى ديا مانتل .مسشيحيت 
خانه هاى خود رافروختند واز جنوب 
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عراقاقرار كردئد .وخك: ماسلياتهاى 
دولتى ميان دو كروه مجلس اعلا و 
مفتدى صدر تقسيم شده است 
وروحانيون به وفور در همه جا هستند 
وانكار ديكر انديشه اى جز مذهب 
وجود ندارد. 

در ميان كروههاى مخالف 
فدراليسم در عراق :انجمن دفاع 
ازملت عراق كه مورد حمايت سوريه 
است وجبهه تركمن هاى عراق كه 
روابط نزديكى با تركيه دارد از نظر 
انديشه كاملا”با احزاف تندرو شيعه 


تفاوت دارند .انجم: دفاع از ملت 
عراق طرفدار «لائيسيته» فرانسه است 
كه به جاى اينكه كروهها واقوام 
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مختلف و و ١‏ 
دهد »فرد عراقى را به شكل مجزا 
وبدون در نظر كرفتن وابستكى قومى 
يا مذهبى اورا مبناى اعطاى حقوق 
سياسى ؛فرهنكى اجتماعى واقتصادى 
فيكالكة آنها هراك اشر نيعت 
انديشه بسته وتماميت خواهى 
فردى مانند مقتدى صدررا بيذي ر ند اما 
درعين حال در تلاش براى رويارويى 
با انديشه او نيستند.جبهه تركمن هاى 
عراق فتقط از نظر مخالفت با انديشه 
فدراتيو كردن عراق كردها به ديكر 
كروههاى فوق الذكر شبيه است. آنها 
دروهله اول وجود كردها در منطق 


خود را خطرناكترازهمه جيز تلقى 








72 


2 





جنار 
ف -22 7# عضن + 


اند وبزاق مبارزةباايح متا رفست 
به هركارى خواهند زد.همجنين آنها 
انتقادات شديدى را متوجه شوراى 
حكومت انتقالى عراق ميكنند وخانم 
صون كول كه بعنوان نماينده تركمن 
هادراين شورا حضور دارد رافاقد 
مشروعيت مردمى ميداند. 

اما با وجود همه اين مخالفت ها 
بعيد به نظر ميرسد كه كردها دست 
ازانديشه((نظام فدراليسم))خود بردارند 
زيرا انرا سطح اقل خواسته هاى خود 
تعبير ميكنند.براى اين منظور در مرحله 
اولء كردها با انجام يك انتخابات 
همكانى درمورد قبول يا رد نظام فدرال 
در عراق مخالفت خواهندكرد 
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ري في الحضانه و الولاددقن جامعم الاهوا الملريه 
استشنا ريه في أهراضر النساء 9 تنظيم الآاسرة 
العيا ده شق الصديج المع القتدهر 


ألأهواز-شارع كيان -مقابل بانك ملت -بدايه شارع دهخدا 


ادر م لويعرر 113131836 





دكتر حسن هاشميان 


»زيرادراين حالت مطمئن هستند كه 
مردمان جاهاى ديكرعراق كه هنوز از 
رشد سياسى لازم ببرخوردارنشده وبه 
درستى معناى فدراليستم رانقولائفل, به 
اين مدل سياسى كرد(حزب اتحاديه 
ميهنى كردستان و حزب دموكرات 
كردستان) تللاش خواهند كرد تا ازاين 
طرف بتوانند اهرم فشار قوى در 
معادلاات سياسى جديد عراق داشته 
باشند وسياست نيروهاى امريكائى 
مستقر در عراق راتحت تأثير خود 
قراردهند. 

به نظن ميرسد آمريكاتيها دركراق 
با خواسته هاى كردها فسوي 
دارند»ء موضوعى كه 
كشورهاى برا تو وتركيه را 
نكران ميكند.از اينرو آنها تلاشهاى 
دييلماتيك خود را كسترده كردند.قبل 
تافر بشار اسذابه تركية 1 | 
خرازى بااو ديدار ميكندكه جند روز 
بعد عبدالله كل وزير خارجه تركيه به 
ايران آمد.تمام اين فعاليت ها يك بيام 
واحد درخود دارد وان قبل ازاينكه 
ديرشود بايد يك صف واحد دربرابر 
شكل كيرى نظام فدرال در عراق 
ايجاد كرد.وجنين صف بندى مى 
تواند بادر اختيار داشتن نيروهاى 
مخالف فدراليسم در داخل عراق كه 
اكرجه بايكديكر همكون نيستند اما 
باوحدت كشورهلى ((نادر)كر سراي 
قضيهء ميتوان انها را در يك جبهه 
برضد فدراتيو كردن عراق قرار داد.اما 
در اين صف بندى حكومت ايران 
ازهمه اسيب يذيرتر استءزيرا كه 
نظام جمهورى اسلامى ايران همزمان 
نه (الائيسيتة)كرا كبول دايد ا 
فدراليسم ونه تللاشى براى مدرن 
كردن نظام سياسى خود مى كند. 
وجود يك حكومت سنتى كه بسيارى 
از قشرهاى تحصيلكرده و متجدد 
خود رادر وراى خود ندارد وبا هرنوع 
نوكرائى در عرصه فرهنك,سياست 
واجتماع مخالفت ميكند.حتى اكر نظام 
فدرايسم يك سيستم ايده آل نيال الو حتى 
نيز اكر اكثريت مردم ايران شناختى از آن 
نداشته باشند بابر حسب رويكزد((-فزار 
ازوضع موجود)) ورسيدن(..به هرجه كه 
مى خواهد باشد))احتمال بالا رفتن 
جذابيت اين نظام سياسى در جشمايرانيان 
وجود داردءواين مهمترين جالش ايران 
خواهد بود. 


بيش ازهمه 
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